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  تعالي بسمه

نهضت آزادي ايران 

 ١٣٤٠ تأسيس
  

  

   گرفتاريهامسئولريشه گرانيها و 

  

لسماء ا ي آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات منرالق ولو ان اهل

  ١والارض

 حاكمه بـه دسـت و پـا افتـاده اسـت             هيأتشود و     زياد بحث مي   روي آن    اخيراًاز مسائل مهم مملكت كه      

  .گراني سرسام آور زندگي و تورم است و بالا رفتن تصاعدي نرخ اجناس و خدمات

كارمندان دولت و حقوق بگيران با درآمد ثابت يـا بيكـاران ايـن مـشكل و                  خصوصاًاز نظر توده مردم م    

 ماه بـه    !حشتناك شده است  گراني و گرفتاريها و   . رار دارد  تمام گرفتاريهاي بعد از انقلاب ق      رأسمصيبت در   

در حـالي كـه     . رود  شود و عليرغم ادعاها و اقدامات يا نوسانهاي موقت به سـرعت بـالا مـي                 ماه شديدتر مي  

  !نشانه توقف يا تخفيف، براي آينده نزديك يا دور، در افق كشور نمايان نيست

 باشد كه گرانـي و تـورم        قتصادي، و اعتقادي و اخلاقي مي     ايران دچار بحرانهاي متعدد سياسي، جنگي، ا      

  .هاي حاد آن براي عامه مردم است هيكي از جلو

ضرورت  طرف و ادي از مردم، از يكزيبحران اقتصادي حاضر وخامت اوضاع و گرفتاريهاي شديد طبقات   

ظ ملي و ديني احساس وظيفه كرد كه نهضت آزادي ايران به لحا يابي قضايا ايجاب مي جوئي يا حداقل ريشه چاره

 ارائه طريقي در حد تشخيص و توان خود،  واظهارنظرخطيري نموده علاوه بر ابراز همدردي با همنوعان عزيز،          

  .هاي اقتصادي گذشته بنمايد يل نشريات و اعلاميهكمدر زمينه گراني و گرفتاريها و در تعقيب و ت

 از وسعت موضوع و پيچيدگي مسئله اسـت پـوزش           ما پيشاپيش از طول كلام و مشكلات بيان كه ناشي         

ايـم    باشيم ناچار شـده     طلبيم و چون با دست بستگيهاي گوناگون فني و مالي و سياسي كه دچار آنها مي                 مي

هاي معـدود توزيـع نمـائيم انتظـار و اميـد داريـم كـه                  نشريه را به صورت ماشين شده زيراكسي در نسخه        

كس به نوبه خود و با امكانات موجود به تكثير و توزيع اين صفحات              دوستان و دريافت كنندگان نشريه هر       

باشد كـه بـه فـضل خـدا كمـك بـه             . بپردازند يا به ديگران ارائه و امانت بدهد تا همگان مطلع و همراه شوند             

  .ها به عمل آيد روشن گشتن قضايا و باز شدن گره

  :بندي موضوعات به قرار زير خواهد بود فهرست مطالب و فصل

 جدولي از ترقي قيمت چند نمونه نيازمنديهاي جاري و بـه طـور كلـي                ر بخش الف يك ميزان ملموس و      د

سير تحول شاخص زندگي در دوران انقلاب را بـه دسـت داده در برابـر آن وضـع درآمـد و قـدرت خريـد                          

  .سرت بعضي و وسعت بعضي ديگر روشن شودئيم تا درجه عنما طبقات مردم را بررسي مي

 دولت و اقداماتي را كه دستگاه در قبال آن انجام داده اسـت              هسئله گراني و تورم از ديدگا     در بخش ب م   

  .پردازيم دهيم و به نقد و تطبيق نظريات و تبليغات آنها مي مورد مطالعه قرار مي

                                                      
گرفتند حتماً درهاي بهـشت و آسـمان و زمـين را بـر آنهـا                  ـ و اگر مردم شهر و ديار ايمان آورده و تقوي پيشه مي            ۹۶ـ اعراف   1

  .گشوديم مي
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آيـد    بينانه، آنطور كه به نظر خودمـان مـي           تفصيلي و درآمدي واقع    نسبتاًدر بخش ج يك تجزيه و تحليل        

  .آئيم ين درجه يك و راه حلهاي موثر بر ميمسئولدهيم و در پي تشخيص عوامل اصلي و   ميارائه

  . داراي تقسيمات و عناويني است كه به تدريج توجه خواهيد فرمودهر يك از اين بخشها طبعاً

  

  بخش الف

  گراني و تورم بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران

دگي مردم در دوران انقلاب و نظام جمهوري اسـلامي، ضـمن آن كـه               ها و بالا رفتن هزينه زن       افزايش قيمت 

باشد، در كشور ما چنـان مـداومت      در سالهاي ابتدائي آن مي     خصوصاًبيني بوده و لازمه هر انقلاب،         قابل پيش 

ولي با وجود بـديهي بـودن بـراي         . و شدت داشته است كه محسوس همگان بوده احتياج به اثبات و بيان ندارد             

دي و چگونگي اين ترقي مورد ترديد و انكار بعدي قرار نگرفته ميزان مشخص و محاسباتي روشن بـه          آنكه چن 

هـاي جـاري زنـدگي را كـه           هـا و هزينـه      دست داده باشيم به طور نمونه ارقامي از ترقي نسبي چند قلـم قيمـت              

خص كلـي زنـدگي و      نمائيم و سير تحول شا      مشترك و مبتلابه طبقات مختلف كشور است استخراج و ارائه مي          

  .دهيم ابي ترسيم نموده آغاز بحث قرار ميسهاي عمده را به شهادت آمار رسمي و آمار احت شاخص

از طرف ديگر چون مسئله تورم و مشكلات اقتصادي مردم، تنها تابع ترقي و تنزل نرخ كالاها و خدمات                   

نقش اساسي در احساس گراني و      نيست و ميزان يا تغييرات درآمد و دارائي مردم و قدرت خريد كل كشور               

  .ارزيابي گرفتاريهاي مالي دارد لازم گرديد كه به اين قسمت نيز عنايتي به عمل آيد

  ۱جدول شماره 

  هاي زندگي در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب هزينهو ترقي قيمت متوسط چند قلم از كالاها 
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  وسه ماه

 ۶۶ نيم اول

افزايش كلي هشت 

  سال انقلاب

  برابر۲۵/۱۲  ۱۰۵  ۹۵  ۷۵  ۳۰  ۱۰  ۸  ۸  كيلو  آرد  ۱

   برابر۵/۷  ۱۵۰۰  ۱۲۰۰  ۸۰۰  ۴۰۰  ۳۰۰  ۲۲۰  ۲۰۰  كيلو  پنير  ۲

   برابر۸/۷  ۲۲۰۰  ۱۷۰۰  ۱۴۰۰  ۶۰۰  ۴۵۰  ۳۵۰  ۲۵۰  كيلو  گوشت  ۳

   برابر۹/۱۰  ۸۵۰  ۷۰۰  ۶۰۰  ۱۳۵  ۱۰۵  ۹۰  ۷۸  كيلو  )داخلي(برنج  ۴

   برابر۸  ۱۲۰۰  ۸۵۰  ۷۵۰  ۴۰۰  ۳۰۰  ۲۰۰  ۱۵۰  كيلو  مرغ  ۵

   برابر۳/۷  ۴۰  ۳۰  ۲۲  ۱۴  ۸  ۷  ۶  عدد  مرغ تخم  ۶

   برابر۶/۵  ۱۷۰  ۱۲۰  ۱۰۵  ۶۰  ۴۵  ۳۵  ۳۰  ليتر  شير  ۷

   برابر۵/۱۲  ۲۵۰  ۲۰۰  ۱۵۰  ۵۰  ۳۵  ۲۵  ۲۰  گرم۱۰۰  كره  ۸

   برابر۵/۱۱  ۸۰  ۵۰  ۶۰  ۲۵  ۱۵  ۱۰  ۷  كيلو  زميني سيب  ۹

   برابر۲۰  ۸۰  ۶۵  ۶۰  ۱۸  ۱۲  ۸  ۴  كيلو  پياز  ۱۰

   برابر۲۳  ۱۵۰۰  ۱۲۵۰  ۹۰۰  ۱۰۰  ۶۵  ۶۵  ۶۵  كيلو  نباتي روغن  ۱۱

   برابر۳/۱۳  ۸۰  ۷۰  ۶۵  ۲۵  ۵/۱۷  ۱۰  ۶  كيلو  )هندوانه(ميوه  ۱۲

   برابر۱۴  ۱۴۰  ۱۲۰  ۱۰۰  ۲۵  ۲۰  ۱۵  ۱۰  گرم۹۰  صابون  ۱۳

   برابر۵/۷  ۶۰  ۳۰ـ۶۰  ۳۰  ۳۰  ۸  ۸  ۸  ليتر  )بنزين(سوخت  ۱۴

   برابر۶/۵  ۴۸۰  ۴۰۰  ۳۶۰  ۱۲۰  ۱۰۸  ۱۰۰  ۸۵۰  عدد  )پيراهن(لباس  ۱۵

   برابر۶/۳  ۶۵۰۰  ۵۲۰۰  ۴۵۰۰  ۲۶۰۰  ۲۳۰۰  ۲۰۰۰  ۱۸۰۰  عدد  )كفش(لباس  ۱۶

   برابر۴/۱۵  ۱۰۰۰  ۶۵۰  ۹۰  ۹۵  ۶۵  ۶۵  ۶۵  گرم۴۸۰  پودر لباسشوئي  ۱۷

   برابر۱/۲  ۵۴۰۰۰  ۴۸۰۰۰  ۴۵۰۰۰  ۲۷۵۰۰  ۲۶۵۰۰  ۲۸۰۰۰  ۲۵۰۰۰  ماهيانه  اجاره مسكن  ۱۸

   برابر۴۴/۱۰  متوسط افزايش كلي
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  :ها و شاخص زندگي در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب سير ترقي قيمت

 قلم كالا و نيازهاي جاري را كـه بـه طـور عـادي و آزاد بـه دسـت               ۱۸اي از بهاي       نمونه ۱جدول شماره   

  .دهد  نشان مي،رسيده مي) تهران(مردم 

ر آخـرين سـتون از مقايـسه        در اين جدول نرخهاي متوسط و تقريبي سالهاي ذيـل ارائـه شـده اسـت د                

ها را درآورده به   قيمت سال پيش از انقلاب چند برابر شدن هر يك از قيمت          ۱۳۶۶ تيرماه ۱۴آخرين قيمت در    

  :ايم  رسيده%۱۰۰۰رابر شدن مخارج يا افزايش بيش از  ب۴۴/۱۰ به رقم بيرطور كلي و متوسط و تق

   ـ قبل از انقلاب۵۶ـ۵۷سال 

   ـ دولت موقت۵۷ـ۵۸سال 

   ـ دولت موقت و شوراي انقلاب۵۸ـ۵۹ل سا

   ـ دولت رجائي ـ مجلس اول ـ آغاز جنگ۵۹ـ۶۰سال 

   ـ تداوم جنگ مهندس موسوي ـ مجلس دوم ـ چهار سال بعد ـ ۶۴ـ ۶۵سال 

   ـ ادامه دولت مهندس موسوي و مجلس دوم و جنگ۶۵ـ۶۶سال 

 و تـشديد بحـران   جنـگ ـ    ـ ادامـه دولـت مهنـدس موسـوي و مجلـس دوم و      ۶۶اول سـال  سه ماه ونيم 

  .بست بن

دهـد كـه       را نشان مي   ۱۳۶۵ تا   ۱۳۵۷ها در سال      سير ترقي شاخص كل قيمت      ۱نمودار شماره   منحني يا   

  .مقايسه شده است) ۱۰۰برابر با  (۱۳۵۷ گرديده و با شاخص سال اقتباسنك مركزي ااز آمار ب

موقت مامور در دست گرفتن و اداره        دولت    كه ۵۸ تا آبان    ۵۷ترقي شاخص متوسط كل در فاصله بهمن        

 شـتاب ثابـت منظمـي       ۶۳پس از آن تـا سـال        .  حداقل تمام دوران انقلاب بوده است       در امور كشور شده بود   

آور شـده اسـت كـه      نگـران و چنـان  ج گرفتـه  و ا ۶۵  سال   دريافته و    رصت تخفيف مخ  ۶۳ـ۶۴داشته در سال    

  .بانك مركزي داده است به  راانتشار آمارحذف و عدم دستور وزير  نخستآقاي 
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ايـم كـه در محـدوده        بـه نقـل عينـي از آمـار بانـك مركـزي آورده               ۲منحني يا نمودار ديگري به شماره       

 بـراي  ۱۰۰بـر مبنـاي   (هـاي ديگـر را     ترقي ماهيانه تفصيلي تفكيك شده چهار قلم شاخص    ۶۴ تا   ۶۱سالهاي  

  .ا و آشاميدنيها ـ پوشاك ـ مسكن و ساختمانشاخص كل ـ خوراكيه: نمايد بيان مي) ۵۳سال 

هـاي كـل خوراكيهـا داراي         سير كلي و متوسط هر چهار شاخص صعودي مستمر اسـت ولـي شـاخص              

  . در بهار به حداكثر و در تابستان به حداقل رسيده است،نوسانهاي فصلي منظمي بوده

مردم و متداول بـازار حـساب   هاي در دسترس     تر هزينه زندگي را كه بر مبناي قيمت         اما شاخص صحيح  

  .توانيم ببينيم   مي۳و ترسيم شده باشد در منحني شماره 

ارقام اين شاخص از تقسيم كردن مبلغ كل مخارج يكساله يك خانواده متوسـط تهرانـي در سـال مـورد                     

 قلـم   ۱۸در احتـساب مخـارج يـك سـاله نيـز بهـاي              . به دست آمـده اسـت     ) ۱۳۵۷(ظر بر مبلغ كل سال مبنا       ن

اين منحني نيز ماننـد     . ايم  الذكر را در ميزان مصرف متوسط و ثابت ساليانه هريك از آنها ضرب كرده               سابق

دهـد كـه شـتاب آن در سـال       آمار بانك مركزي سير صعودي مستمر مشابهي را نشان مي   ۱منحني شماره   

و در ظـرف هـشت       ثابـت مانـد      نسبتاً ۶۴ تا   ۵۹ حداكثر بوده در فاصله سالهاي       ۶۶ حداقل و در سال      ۵۷ـ۵۸

  . برابر رسيده است۷سال و نيم نظام جمهوري ايران به 

  تغييرات درآمد و دارائي مردم و قدرت خريد ريال در سالهاي انقلاب

اي است كه در چند سال گذشته فشار اقتصادي و حركت تدريجي به سوي ماتمكده                 كمتر فرد يا خانواده   

 بـا  مـستمراً  تا به امروز  ۵۸ه استثناي افراد معدودي از سال       ملت نجيب ايران ب   . فقر را احساس ننموده باشد    

هاي گذشته خود فاصله ميان درآمد و هزينه را پر كـرده و بـه قـول معـروف از مايـه خـود          صرف اندوخته 

انـد يـا      بسيار ديده شده كه بعضي از كارمندان و بازنشستگان و كساني كه درآمـد ثابـت داشـته                 . اند  خورده

اند    براي حفظ آبروي خود لوازم منزل، زينت آلات همسر و حتي فرش زير پا را فروخته                ،اند  سازي شده   پاك

  .زهاي روزانه را تهيه كننداتا ني

شود و گهگاه بـيش از آنچـه نمايـشگر واقعيتهـاي      اگر چه آمار و ارقامي كه از طرف حاكميت منتشر مي      

ن ارقام بـه طـوري كـه در نمودارهـاي            اغراض سياسي است، ولي همي     تأميناي براي     اقتصادي باشد وسيله  

  .دهد  ديديم به خوبي سير صعودي مشكل شدن معيشت را نشان مي۲و۱

ايم از همـان منـابع اسـتخراج           آورده ۲سير نزولي قدرت خريد در سالهاي اخير نيز كه در جدول شماره             

  .شده است

  ۲جدول شماره 

  )بر حسب ريال (۶۲ تا ۵۸تغييرات درآمد سرانه ملي بر پايه قيمت ثابت در سالهاي 

  ۱۳۶۲  ۱۳۶۱  ۱۳۶۰  ۱۳۵۹  ۱۳۵۸  سال

  ۱۳۰/۸۷  ۴۰۰/۷۹  ۹۰۰/۷۰  ۹۰۰/۷۰  ۴۰۰/۸۷   سرانه درآمد

  

 بعـد از پيـروزي      ١هـاي ثابـت     شود درآمد سرانه ايرانيان بـر پايـه قيمـت           به طوري كه در جدول ديده مي      

                                                      
  ۱۳۵۳قدرت خريد ريال در سال = ـ قيمت ثابت 1

مثل ايـن  . باشد شود منظور مقايسه منطقي مي    مبالغ درآمد يا هزينه و بهاي كالا به قيمت ثابت بر مبناي سال معيني بيان مي               وقتي  
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 منتشر شده اسـت، در فاصـله        انقلاب، بر طبق آمار رسمي كه در مورد توليد ناخالص ملي و جمعيت كشور             

 كـه   ۶۲ به شدت كـاهش داشـته و در سـال            ۶۰ و   ۵۹بلكه در دو سال     .  افزايش نيافته است   ۶۲ تا   ۵۸سالهاي  

  . برسد۵۸ خوب بوده باز هم نتوانسته است به پايه سال نسبتاًفروش نفت 

زي انقلاب اسلامي   ارقام فوق نمايشگر اين واقعيت است كه شهروندان ايراني حتي پنج سال پس از پيرو              

  . كسب كنند،اند اند درآمدي را كه در سال پيروزي داشته نتوانسته

شود كه درآمد سرانه در يكسال به معناي مساوي بودن درآمد كليه افراد كشور بـه                   اضافه مي  توضيحاً

بر  ،ات و افراد  مؤسسآن مبلغ نيست بلكه رقم متوسطي است كه از تقسيم كردن مجموع درآمدهاي دولت و                

  .آيد جمعيت كشور، به دست مي

هاي جاري سالهاي بعد از پيروزي انقلاب كه بـر پايـه فـوق حـساب شـده          اما درآمد سرانه ملي به قيمت     

خصوص ب افزايش ظاهري    ، در اثر ازدياد نقدينگي و تنزل قدرت خريد و ارزش واقعي نزولي ريال             قهراًاست  

  .شود  مي%۸۵ ذيل، پيدا كرده است كه در حدود ۳ بر طبق جدول شماره ۶۲ تا ۵۸در فاصله سالهاي 

  ۳جدول شماره 

  ۶۲ تا ۵۸هاي جاري در سالهاي  تغييرات درآمد سرانه ملي بر پايه قيمت

  ۱۳۶۲  ۱۳۶۱  ۱۳۶۰  ۱۳۵۹  ۱۳۵۸  سال

  ۱۵۰/۳۰۵  ۴۰۰/۲۴۸  ۷۱۰/۱۹۷  ۱۶۰/۱۶۷  ۲۳۰/۱۶۴   سرانهدرآمد

بر طبق نمودار شـماره     رندگي   هزينه   ،ها نكته قابل توجه اين است كه در ظرف همين مدت شاخص قيمت           

  .دهد نشان مي% ۸/۱۱۳يك افزايش نسبي  ريال ترقي كرده است و ۲۳۷ ريال به ۱۱۱ بانك مركزي از ۱

هـاي     قسمت مهمـي از مخـارج روزانـه از ذخيـره           تأميناند براي     در حقيقت شهروندان ايراني ناچار بوده     

  .هاي گذشته مصرف كنند شخصي يا سرمايه

 توليد ناخالص ملي و پـولي كـه بـه دسـت             اولاً. باشد  وق نمايشگر كامل وضع اقتصادي مردم نمي      آمار ف 

 در محاسبه اين ارقـام نرخهـاي دولتـي    ثانياً.  مساوي نيستبرند دقيقاً هاي خود مي رسد و به خانه   مردم مي 

رآمـد ملـي نيـز       توزيـع د   ثالثـاً . در صورتي كه اين نرخها در دسترس عموم نيـست         . نقش عمده داشته است   

  .هاي كم درآمد است عامل موثري در افزودن بار فشار اقتصادي بر دوش خانواده

ها در هشت سال بعـد از پيـروزي            كه بيان كننده ترقي واقعي شاخص قيمت       ۳با توجه به نمودار شماره      

   معادل۵۸ نسبت به سال ۶۲انقلاب بود افزايش هزينه زندگي در سال 

۱۱۵ - ۴۱۵ = ۰۰۳ = ۲۶۰%  

                                                       ۱۱۵         ۱۱۵  

  . آمار رسمي دولتي است%۱۱۳آيد كه خيلي بيشتر از  در مي

 افزايش داشته است شـاخص واقعـي        %۸/۸۵ به نرخهاي جاري     ۶۲در حالي كه درآمد ملي متوسط سال        

  . ترقي كرده است%۲۶۰هزينه زندگي براي مردم عادي

۴,۲۳۰۱۶-۳۵۵,۱۵۰ = ۱۴۵,۹۲۰ =۸/۸۵%  

۱۶۴,۲۳۰        ۱۶۴,۲۳۰  

                                                                                                                                                            
 .ها به نرخ ثابت پول در سال مبنا انجام شده باشد است كه ارزش پول تغيير نكرده و درآمد و هزينه
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در جهـت مهـار     » يتعزيـر حكـومت   «مناسبت نيست در اينجا به اقدامات اخير دولت در اجراء سياسـت               بي

هـاي مـواد      اگر چه اجرا اين سياست در كوتاه مدت ثمراتي در پائين آوردن قيمت            . نمودن گراني اشاره كنيم   

هـائي از ايـن قبيـل     توان گفـت كـه سياسـت     به بار آورده است ولي به طور قاطع مي)جات ميوه(فاسد شدني   

بلكه پس از گذشت مـدتي مـشكل را بـه صـورتي حـادتر      . توانند مشكل تورم را به طور بنيادي حل كنند     نمي

  . تجربه اطاق اصناف شاهد بسيار گويا بر صحت اين نظريه است.سازند گر مي جلوه

  

  بخش ب

   تورم از ديدگاه دولتمسئله گراني و

العملهاي متفاوت و متحولي نسبت به         حاكمه و طرفدارانش در تبليغات انحصاري وسيع خود عكس         هيأت

مسئله گراني و گرفتاريهاي معاشي مردم نشان داده تجزيـه و تحليلهـائي بـراي بيـان علـل و عوامـل ابـراز                        

  .داشته و اقداماتي براي جلوگيري از آن به عمل آورده است

  رز برخورد دستگاه و تجزيه تحليلهاي ارائه شدهط

اعتنائي و انكار اختيار كـرده و         دستگاه حالت بي  . شد  در سالهاي نخستين، توجه چندان به اين قضيه نمي        

حتـي چنـين   . كـرد  ي مـي  ق ـلت لازمـه هـر انقـلاب و جنـگ           تصريحاً يا   تلويحاًاجناس را   افزايش قيمت و كمبود     

هنـگ مـصرفي تـصور و تبليـغ كـرده و بـه تحمـل و اسـتقبال ملـت انقلابگـر                       اي ضـد فر     آمدي را پديده    پيش

  .نمود شهيدپرور افتخار مي

 اگر كـسي  ضمناً. دانست  و مقصر اين جريان و متعهد به رفع آن نميمسئولدر هر حال دستگاه خود را      

قـب سـوء اقتـصاد و       داد اشاره به گراني و گرفتاريها بنمايد و اظهار نگراني نسبت بـه عوا               به خود اجازه مي   

شـد و مـتهم بـه نـشر      بحران كشور كرده تلاش و تدبيري طلب كند، برچسب ضد انقلاب به روي او زده مي               

  .ديردگ اكاذيب و تضعيف روحيه و مقاومت مردم مي

شـد و     تـر مـي      تشديد بيكاري و ترقي ميزان تورم محسوس       ،تقليل درآمدها به تدريج كه سنگيني مخارج،      

اعتنـائي بـه اقتـصاد و         رسيد، مخفي نگاهداشتن بار و بحران كـشور و بـي            ها به آخر مي     هاي خانواده   ذخيره

در مواقـع تنظـيم بودجـه و طـرح و تـصويب آن در مجلـس، دولـت                    خـصوصاً . گـشت   تر مي   ماديات، مشكل 

توانست براي هميشه پرده بر كسر درآمد و بحران مالي كشور بگذارد، حرف از حذف بعـضي از اقـلام                 نمي

هــا و گرداننــدگان را ناراضــي و نــاتوان در اجــراي  زنــد و وزارتخانــهن و كارهــاي عمرانــي و اداري هزينــه

داد سـر و      ته و متعادل جلـوه مـي      رأساگر هم دولت چيزي را انكار نكرده بودجه را با ظاهر آ           . ها نكند   برنامه

 خطـر از زبـان      سـاخت و زنگهـاي      صداي كميسيون و جلسات علني مجلس قسمتي از اسرار را بـر مـلا مـي               

  .آمد كارشناسان و آگاهان به صدا در مي

صداي مردم نيز از مدتها پيش، بعد از دولت موقت، در صـفهاي خريـد و در خلوتگاههـاي خـانوادگي و                      

ها و چـه      ها و اعتراضها، چه از بابت گراني و كمبود          خصوصي دور از چشم پاسداران كميته، درآمده شكوه       

مـردم در محافـل و مطبوعـات علتـي يـا علتهـائي را پـيش                 . گرفـت    اوج مـي   از بابت اجحـاف و سـختگيريها،      

هـا و دسـت    هكردند يا واسـط   دكانداران و فروشندگان را باعث گراني و كمبود معرفي مي      غالباًكشيدند و     مي

  .نمودند به دست گشتنها را علت نايابي اجناس و ترقي نرخها قلمداد مي
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سـهل  .  داشتند ولي مصلحتشان نبود كه به روي مبارك بياورنـد          دولت و دستگاه البته كم و بيش آگاهي       

ا را هبرداري نموده تقـصير    است كه با مهارت خاص از سير خرابي و از بيچارگيهاي مردم به نفع خود بهره               

يـا عوامـل و ايـادي متفرقـه را پـيش كـشيده بـه               . انداختنـد   به گردن مخالفين داخلي و دشمنان خـارجي مـي         

كردند و دسـت بـه        قيافه حق به جانب و مظلوم اختيار مي       . پرداختند زيهاي زيركانه مي  شعارپراكني و جوسا  

  .زدند تحريك احساسات و تهيج طبقات مي

ز ناحيـه   هـائي بيـشتر ا      گاهگاه نيز براي تسكين افكار عمومي و اثبات قدرت حكومتي تهديدها و مصاحبه            

  .افتاد كردند و گرد و خاكي راه مي صادر ميعمل آمده دستورها و احكامي مقامات قضائي و انقلابي به 

  هاي دستگاه درباره گراني، گرفتاريها يريشه ياب

 يارب ـ نـد، يانم تبليغات دولتي، ضمن آنكه پاي خود را كنار كشيده احساس يا ابراز تقـصير و تعهـد نمـي                  

، از قبيـل     چـشمگيري را    علل و عوامـل ظـاهراً      ،انحراف افكار عمومي و جلوگيري از تشخيص صحيح قضايا        

همانطوري كه اشاره شد از يك طرف دشمنان خارجي و مخـالفين            . كنند   مي عنوانشماريم،     بر مي  ذيلاًآنچه  

دهند و از طرف ديگر براي افكار ماركسيستي كـه ضـد تـلاش و                 داخلي را باعث گراني و گرفتاريها ارائه مي       

ب به جاي ترقي و توليد بـه سـوي اقتـصاد             تا انقلا  ،نداينم  تدبيرهاي مشروع و مردمي آزاد است تبليغات مي       

  .سوق داده شود) سالاري دولت(دولتي يا اتاتيسم 

گردانندگان پس پرده فرهنگ انقـلاب، علـل و عوامـل زيـر را بايـد مقـصر و       و م دولتيان و دستگاه عزه  ب

  :موثر در گراني تصاعدي و بحران اقتصادي كشورمان بدانيم

هـاي مـستمر بعـدي ابرقـدرتها و            و توطئـه   ۵۹ز گروگـانگيري سـال      اصره اقتصادي آمريكا، بعد ا    حـ م ۱

  .امپرياليسم جهانخوار در اقتصاد و سياست كشور ما

جيرفت بـه    در تابستان دو سال قبل نرسيدن هندوانه         وزير  نخستيل فوق تا آنجا رفته است كه آقاي         تحل

  !داران تهران را نتيجه مستقيم دخالت آمريكا اعلام كردند روزهسفره 

ان بـه    و صادرات ايـر    يالملل  آمريكا روي بازار نفت بين     خصوصاًـ كنترل و اعمال سياست ابرقدرتها، م      ۲

  . تضعيف جمهوري اسلامي ايرانمنظور تقليل درآمدهاي ارزي و

المللـي و وابـستگان داخلـي آنـان روي واردات و صـادرات و                 داران بـين   ـ كنترل و اعمال نفوذ سرمايه     ۳

  . منظور دخالت و نفوذ در اقتصاد و سياست بعد از انقلاب جمهوري اسلامي ايرانمعاملات ارزي ما به

دارن طاغوتي گذشته كه كشاورزي و صنايع و بازرگـاني كـشور    هاي مالكين و سرمايه     ـ وجود فعاليت  ۴

هاي خـارجي  ش ـ توليد و نيازهـاي عمـومي و سفار   مورو اداره خود داشته كارشكني در ا      را هنوز در اختيار     

  .مايدن مي

به قيمتهاي بـالا و       مرغوب را   يافتگان جديد با حجم نقدينگي خود اجناس          و ثروت  قديمـ كثرت پولداران    ۵

حتـي دولـت را بـه    . شـوند   نرخهاي سنگين ميتثبيتدريغ خريداري كرده باعث تقاضا و ترقي مصرف و            بي

نـام ايـن    ) ۸/۴/۶۶(امه اطلاعات   روزن. كنند   انحصاري مي  توليدات گرانفروشي،    به دنبال خود كشانده تشويق   

دولتـي  «و  » گـذاران نـامرئي    نرخ« عمومي كل كشور است       درآمدشان نزديك به بودجه    گويند  ميدسته را كه    

  .گذارده است» در دولت رسمي

 را از منابع و احتياجاتـ قاچاقچيان و محتكرين و صادركنندگاني كه ايجاد بازار سياه نموده اجناس و         ۶
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كنند و سپس     ويل گرفته از مجاري مشروع و مجازي كه در دسترس مردم است خارج مي             مراكز مربوطه تح  

بهاي چندين برابـر بـه وسـيله دستفروشـان خيابـاني و             به  به وسيله ايادي اختصاصي و از راههاي پنهاني         

  .كنند  يا با خروج از مرز تحصيل ارزي نرخ چندين برابر مي،فروشند دكانداران متفرقه به مستضعفين مي

 كـه در صـنعت و كـشاورزي و بازرگـاني، از اقتـصاد           ش خصوصي قانوني ولي طمعكار سودجو     ـ بخ ۷

شـوند، از استيـصال ملـت و از حـسن نيـت دولـت سـوء اسـتفاده كـرده                       منـد مـي     آشفته بعد از انقلاب بهره    

نـاس را بـه     مانع و رادع، بيرحمانه و زراندوزانه و بدون باك از كمبـود و گرانـي، اج                 حساب و كتاب و بي      بي

  .رسانند نرخهاي دلخواه به فروش مي

اند خيل فروشندگان كوچك و بزرگ و كاسبهاي كوچه و خيابان كه صاحب دكان و دكه                  در همين رديف  

  .كنند دفاع آب مي شان ببرد به خريداران بيچاره و بيتيغبندي شده را هر طور  بوده اجناس آزاد يا جيره

طـرف و    كننده و واردكننـده از يـك      ل بازيهاي بيهوده كه ميان توليد     لاهاي متعدد و متوالي و د       ـ واسطه ۸

  .زنند هر دستگردان پولهاي مفت به جيب مي مصرف كنندگان از طرف ديگر حائل گرديده در

  بررسي درجه واقعيت و عمق ريشه يابيهاي دستگاه

  :به نظر ما هيچ يك از موارد فوق ساختگي و موهوم نيست ولي

شـان را بـيش از آنچـه        تأثير دور از واقعيت درباره بعضي از آنها به عمـل آمـده درجـه                هاي   مبالغه اولاً

  .دهند هست جلوه مي

  .الت يا دخالت دست اول نداشته خود معلول و ناشي از عوامل ديگر هستندص تمام آنها اثانياً

  .گيرد  صورت ميناي برخي از آنها، مستقيم يا غيرمستقيم به دست خود دولت و دستگاهثالثاً

نـاتواني حاكميـت و عـاملين آن    نـاداني و   بوده و آسان بوده، پذير  جلوگيري بسياري از آنها امكان     رابعاً

  .باعث خطا و خرابيها شده است

  .پردازيم  درباره هر يك از بندهاي هشت گانه بالا مياظهارنظراينك به طور اختصار به توضيح لازم و 

 اين مـشكلات    اولاًگيري و محاصره اقتصادي آمريكا، بايد بگوئيم        ـ در مورد مزاحمتهاي بعد از گروگان      ۱

 محاصره اقتصادي آمريكا ادامه و استقرار ثانياً. ناشي از عمل خودمان و ضعف ديپلماسي ايران بوده است         

جز آنكه ايران به جاي معاملات مـستقيم عـادي          . چندان نيافته مانع از مبادلات تجاري ايران با خارج نگرديد         

تـر    اول، اجناس مورد نياز جاري و جنگـي و صـنايع خـود را بـه نرخهـاي بـالاتر و بـا كيفيـت پـائين                          دست  

 شـد راهگـشاي     هاي كه با ميل و موافقت آمريكا با دولت تركيـه بـست              مندانه  قرارداد سخاوت . خريداري نمود 

المللـي و     لالان بـين  با همكـاري د   . دهنده اقتصاد ورشكسته كشور تركيه گرديد      احتياجات وارداتي ما و نجات    

قاچاقچيان اسرائيلي و غيره نيز كارپردازان ايران توانستند بسياري از قطعات و كالاهاي ممنـوع شـده را از                   

از اين رهگذر شايد بـيش از سـي         . آمريكا خريداري نمايند  ) زير ليسانس (سازندگان اروپائي شريك يا مجاز      

 نماينـدگي كمپانيهـاي بـزرگ        ايرانياني كـه سـابقاً     تيحدر بعضي موارد    . درصد ما زيان نرخ واردات كرديم     

خارجي را داشتند و بعد از انقـلاب ايـران را تـرك كـرده بودنـد كماكـان بـه واسـطگي خـود، و بـه گـرفتن                              

 به اينكه از دو سه سـال پـيش بـه ايـن طـرف بـاب       مضافاً. الزحمه لازم ادامه دادند كميسيون و رساندن حق  

هاي عديـده بـراي خريـد ماشـين آلات و             هيأتي با خود آمريكا باز است و        معاملات مستقيم غير رسمي حت    

  .كنند قطعات يدكي به آنجاها سفر كرده و مي
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المللي و كمپانيهاي چنـد مليتـي اعـم از            بينهاي    ها يا تراست    دولتـ موضوع كنترل و اعمال سياست       ۳و۲

اي نيـست كـه       لـه نفـت مـسئله تـازه       آمريكا و شرق و غرب اروپـا و ژاپـن، روي بازارهـاي جهـاني و از جم                 

ادي در  ع ـاختصاص به ايران بعد از انقلاب اسلامي يا بعد از جنگ با عراق داشـته و سـبب گرانيهـاي فـوق                       

كنندگان و توليدكنندگان نفت يا مواد خام ديگر دنيا گاهگاه دور هـم جمـع                 اگر مصرف  .كشورمان شده باشد  

نمايند و در عالم رقابت با رفع مـشكلات           انديشي مي  چارهشده براي نيازها و تنگناهاي عمومي و خصوصي         

صل كردن جمهـوري اسـلامي    براي مستأالزاماً اين اقدامات اولاًاقتصادي مربوطه دست به ترفندهائي بزنند  

انـد كـه بـا نفـوذ روي اوپـك و        مقامات دولتي ما مكـرر ادعـا كـرده   ثانياًو به زانو درآوردن اسلام نيست و       

  .اند هاي ابرقدرتها را نقش بر آب كرده وطئهتكارات خود تبا

دهد كه حجم خريـدهاي ايـران از برخـي كـشورهاي              آمار واردات ايران از كشورهاي خارجي نشان مي       

ت بيشتر از سالهاي قبل از انقـلاب اسـت        سارتاروپائي و ژاپن و تركيه و برخي از كشورهاي بلوك شرق هم           

 اولاًآنچـه فـرق كـرده اسـت     .  مورد نظر را نداشته استتأثير ملاًعو بنابراين محاصره اقتصادي عليه ايران   

 سـود بيـشتري     ثانياًي است و    ا   اي و واسطه    هاي مصرفي و تنزل كالاهاي سرمايه       الوار اشك   سابقه  ازدياد بي 

 درصـد آن     كـه  هاي صادر كننده كالا به ايران شده اسـت          ها و شركت    است كه در اين معاملات نصيب دولت      

  .الهاي زمان شاه بوده استبيشتر از س

ايـم توليـداتمان عليـرغم افـزايش جمعيـت             به خودمان باشد كه گذاشـته      د باي دبنابراين در درجه اول ايرا    

  .العاده پيدا كند و مصرفمان اضعاف مضاعف شود كاهش فوق

شان از   معلوم نيست مقـصود    اولاًالمللي و ثروتمندان داخلي       داري بين   ـ اما وابستگان داخلي سرمايه    ۵و۴

 سـرمايه داران و سـرمايه گـذاران و          ثانيـاً  .اين اصلاح در اوضاع حاضر چه كسان و چه شـركتهائي اسـت            

اتـشان  مؤسس ،انـد    ترك حيات كرده   بعضاًداران معروف و مهم سابق بيشتر ترك ايران و           كارخانهمالكين و   

ابق شـوراي انقـلاب     به تصرف و مديريت دولت درآمـده و اگـر مـشمول بنـدهاي الـف و ب و ج قـانون س ـ                      

داران و    قابـل تـوجهي از كارخانـه       نـسبتاً تعداد  ...... اند    اند كارگران و طلبكاران دستشان را كوتاه كرده         نشده

 در اثر مشكلات مشهود يا نداشتن ارز و مـواد اوليـه دچـار               غالباًزمينداران متوسط و كوچك نيز هستند كه        

مولـدين در شـرايط   و حال و در مجمـوع ايـن دسـته از مـالكين         در هر   . اند  توقف يا تقليل فاحش توليد گشته     

كنوني جامعه صاحب چنان قدرت و حيثيتي كه بتوانند گرداننده و كنترل كننده اقتصاد و بازار ايران باشـند،   

اند بازرگاني خود و موقعيتي را كه در نظام گذشته داشـته و جمهـوري اسـلامي                   كساني كه توانسته  . نيستند

 اما نه وابـستگان     ،اند  رصت طلبان جديد وابسته كه پس از انقلاب صاحب مال و مقامهايي شده            حفظ كنند و ف   

كساني كـه در سـازمانهاي اسـلامي پـيش سـاخته، در             . به بيگانگان بلكه به خود دولتيان و دست اندركاران        

انـد    عيت كـرده  شركتهاي تعاوني خود پرداخته، در اطاقهاي بازرگاني و در مجلس و دولت احراز مقام و موق               

و به پاس طرفداري و خدمات خاص صاحب امتيـازات انحـصاري بـراي تحويـل و توزيـع ارز و اجنـاس و                        

خصيصين به نحو دلخواه تقسيم كرده براي جبهه و جمعه تدارك و           آنها را ميان خود و      . ردندگ ها مي   سهميه

رشار حاصـله، بـه نـام خـود مـا دريافـت       التفاوت نرخ و منافع س هب از ما  ضمناً. دهند  تبعات لازم را انجام مي    

 هداياي جنسي و نقدي دسته بندي شده و باندرول خورده چشمگيري بـراي جبهـه             ،كنندگان سهميه و جنس   

  .دارند و براي بنيادها ارسال مي
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هـا و ادارات      دوديتها و مـشكلاتي كـه وزارتخانـه       ح ـطـرف و م    هاي وابـستگان از يـك     يخرج چنين خاصه 

 ايجـاد   بخـش خـصوصي   ين غيـر وابـسته      مـسئول كن، براي مراجعين عادي و       وزيعكن و ارز ت    سهميه پخش 

 آزاد و اقتصاد پيچ در پيچ دو        لاًمدست هم داده باعث ايجاد بازار سياه كا        نمايند، از طرف ديگر، دست به       مي

  .نرخي و حتي ده نرخي گرديده است

ها و امتيازات يـا مجـاري و   يجخر تش را اگر خواسته باشيد در نظام جمهوري كميت و كيفيت خاصه   سار

ات سيد ضياء يا تـشكيلات رسـتاخيزي        فالسلطنه و خل   ارتباطات، خيلي بيشتر از دوران حزب دموكرات قوام       

ز، ورود مـو  . دادنـد   دهندگان بـه حـزب مـي        بري به نزديكان و باج     در آن دوران پروانه چوب    . شاه رواج دارد  

بندهاي بالا نقـل    وپس از زد  .  بازاريان زير فرمانشان بود    گوشت يا آهن در اختيار درباريان و چاقوكشان و        

 بـازاري و اداري صـورت       هـاي   كـن   چـاق اي و كار    و انتقالات و معاملات نقـدي بـه دسـت سـوداگران حرفـه             

امروزه حتي به طور رسمي بسياري از نهادهـا بـا ارز و بودجـه اختـصاصي عمليـات بازرگـاني                     . گرفت  مي

هاي منتخب بـه نـرخ        يا با واسطه   كنند و سپس مستقيماً     ات خارجي وارد مي   انجام داده مواد اوليه و مصنوع     

  .رسانند دلار آزاد به فروش مي

ايـد؟ چيـزي كـه باعـث          كجاي دنيا را خـالي از آنهـا ديـده         شما چه وقت و      ، محتكرين  و ـ اما قاچاقچيان  ۶

رزها و مقررات و سهولت در و پيكر شدن م    بي   اولاًها در شرايط كنوني شده است        آن پرورش و گرمي بازار   

 از اولي اسـت ـ صـرف كـردن و سـودآوري قاچـاق و احتكـار        تر كه مهم ثانياً.  مامورين است بازد و بندها

 و قحطي در برابر بركـات خـدا و          سداگر  . باشد  محدوديت و تنگي و نايابي مي     است كه خود ناشي از وجود       

تگاههاي آنهـا را بـه خـود اختـصاص ندهنـد و از              ان و دس ـ  ستلاش و توليد بندگان خدا به وجود نيامده و ك         

، دچار اشكال و ايرادهاي تحميلي و مديريت ناشيانه نگشته بـه طـور مـنظم                يمومعطرف ديگر نيازمنديهاي    

گردد   قاچاق و احتكار به سطح نازل و ناچيز تقليل پيدا خواهد كرد، بنابراين مسئله برمي               ، و تعهد شود   تأمين

 دولتيان و به علل موجده قاچاق و احتكار، از يكطرف و برخورد قـاطع مـا بـا       به حسن نيت و حسن مديريت     

  .قاچاقچي و محتكر

وران قانوني مجاز و يا بخش خصوصي بازرگاني، صنعتي و كشاورزي             رويم به سراغ پيشه     ـ حالا مي  ۷

 انقـلاب  انصاف و طمعكار كه بزعم دستگاه و مشاورين و محركين دست چپي آنها طبقه جنايتكاران ضـد        بي

قصد ما دفاع از گرانفروشان زرانـدوز و        . و ضد نظام را تشكيل داده عامل عمده گرانيها و بيچارگيها هستند           

ما در كـشورمان انـواع ايـن        . ها است   العلل  ها و علت    گر نيست بحث بر سر تشخيص ريشه        استثمارگران حيله 

آمـده    ايم كـه از پـول و منفعـت بدشـان نمـي              ته هم داش  قبلاًها و زارع و مالكها را         كاسب و تاجرها يا سازنده    

بـشر سـودجو اسـت و    . اند اما اوضاع حاضر اين گرفتاريها را تشديد كرده اسـت  است و مسبب گراني بوده    

توان از بين برد بلكه بايد آنرا محرك تلاش و تـدبير وضـايع بقـاي          اين طبيعت بشر را نظير ساير طبايع نمي       

در . و انحـراف مـانع تجـاوز و اسـتثمار و خرابيهـا بودنـد      وگيري از تعدي زندگي و پيشرفت اجتماع و با جل    

  :فرمان مالك اشتر كه به ولايت مصر اعزام شده بود پيشواي به حق و بزرگمان علي چنين فرموده است

ايـن  .  كننـد  رفتـاري   نيـك وران سفارش مرا بپذير و به ديگران بسپار كه با آنان              درباره بازرگانان و پيشه   «

و آن كالاها كه در دسترس مردم       ...... آورند  بزار و آلات زندگي فراهم مي     اهاي سوداند و      مايه.... دم  ف مر نص

انـد و مايـه خـوف و          وران اهل سلامت    چه بازرگانان و پيشه   . كنند  آورند و جلب منفعت مي      نيست فراهم مي  

ا با اين همـه هـشدار كـه بـسياري از        ام....... خيزد  اند كه هيچ غائله از آنان برنمي        مردمي آرام . خطر نيستند 
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آنان در داد و ستد بيش از اندازه سختگيرند و بخلي زشت دارند و به منظور سـودجوئي بيـشتر، كـالا را                       

ان است و حكمرانـان را      ي ز  را اين كار توده مردم رهگذر    . بندند  نمايند و به دلخواه به نرخ گران مي         پنهان مي 

 بايد كه داد و ستد آسـان        ،آنرا منع فرموده  ) ص(االله   رسول تماماًگير كه   پس از احتكار جلو   . مايه عيب و ننگ   

» .......و منصفانه باشد و با ترازوي درست و به نرخـي كـه خريـدار و فروشـنده هـيچ يـك زيـان نبيننـد                         

 ـ ترجمه دكتر اسد ۲۲۳ها و سخنان حكمت صفحه  البلاغه امام علي عليه السلام بخش دوم و سوم نامه نهج(

  )مبشرياالله 

شود اين است كه در چهارچوب قانون بـا ايجـاد رقابتهـاي               بنابراين آنچه به دولت و حكومت مربوط مي       

سالم و وضع نرخهاي عادله و ميزانهاي به قسط حساب شده تكليف معاملات و روابط اقتصادي بين افـراد                   

امـا وظيفـه و     . رقـرار سـازد   را تعيين و يك نظارت حكيمانه براي حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ب             

تر كه علت اصلي گراني و اجحاف و احتكار در شرايط كنوني است نقش دولـت در كميـابي و               مسئله حساس 

  .مسابقه در گراني است كه در بخش ب تحليل خواهيم كرد

 ايهـا در  بندي اسـت كـه در ادبيـات تـوده     متوالي در گراني و كميابي، ترجيعهاي متعدد و      واسطه تأثيرـ  ۸

نگر شـده   آويز اقتصاد دانان وطني ساده شده دست جنگ جهاني دوم بعد از قضاياي شهريور مكرر ديده مي      

  .شده است است و شاه هم در اوج اقتدار خود خيلي به آن متوسل مي

هاي طفيلي و مفتخوار نيستيم ولي بايـد دانـست            ير واسطه ص و تق  تأثيرلازم است تذكر دهيم كه ما منكر        

هنجــار و دور از عــدالت اقتــصادي و مــديريت صــحيح اســت كــه در بــازار اجتمــاع دلال و   كــه شــرايط نا

يك معامله ساده در فاصله توليدكننده و واردكننده تا خريدار توزيـع     . آورند  هاي زائد را به وجود مي       واسطه

ا،  چندين دست گردش نموده با ذخيره كـاري و بـازار سـياه سـازي سـودهاي نـارو      ،كننده و مصرف كننده 

  .رود ها در مدارهاي بسته به صورت تصاعدي بالا مي نتيجه قيمتبالنمايد و  پخش مي

هاي مثبت و مفيد توليدي و خـدمتي صـنعتي            كاري ويژه جوامع بيمار است كه فعاليت        دلالبازي و واسطه  

كه صـرف   نرخ كار هم آن قدر بالا برود ،هبدردبا مشكلات و موانع و زيان مواجه گاي  و كشاورزي و حرفه 

هر كاردان مدير و هر صاحب سـرمايه  . گذاري در آنها سودآور نباشد و دردسر ايجاد نمايد         وقت و سرمايه  

در بازار و خيابان و خانه با دكور و تابلو و تبليغـات مغـازه و دكـان                . آورد  و هنر رو به كسب و تجارت مي       

. شـوند    كالاهاي مورد نياز مـردم مـي       با مختصر دستكاري و فوتهاي كاسه گري عرضه كننده        . نمايد  باز مي 

سر همديگر را تراشيده و سر مشتري واقعي و نهـائي كـلاه گـشادي          . فروشند  خرند و مي    دست به دست مي   

 است، با شم تجارتي و شناسـائي  هم معلومدلالها . سازند   كلاه خوبي براي خود مي     نمطگذارند، و از اين       مي

  .گيرند العمل مي  را به هم اتصال داده حقگشايند و سرنخها ها را مي كه دارند گره

  :ن دست اندركارمسئولاجوئيهاي متوليان انقلاب و  چاره

در برابر واقعيات غيرقابل انكار بالا و غيرقابل تحمـل طبقـات كثيـري از مـردم و ضـمن اينكـه دسـتگاه                        

 آنكـه خـشم و      بـراي . باشـد    نمي ملت و مملكت  حاضر به اقرار صريح و ارزيابي صحيح مشكلات و مصائب           

دانند فرونشانند دست به اقداماتي        مي مشروعيتشان قدرت و    مضر به حال  ها را كه      اعتراضها يا ناله و نفرين    

مستمر انجام شده است كه مهمترين آنها        ظاهراًيك سلسله اقدامات مقطعي  يا فصلي قانوني         . زنند  زده و مي  

  :توان به شرح زير خلاصه كرد را مي

 و توليدي خانگي كمياب، كـاري       تجاريوزيع دولتي بعضي از اقلام خواربار و نيازهاي         بندي و ت    ـ جيره ۱



 

 ۷۱

  .كه منطقي و معمول دورانهاي تنگي و سختي كشورهاي با مديريت صحيح است

 در برابـر قحطـي هفـت سـاله عظـيم      بينيم كه حضرت يوسف فرزنـد يعقـوب    يز مي در داستانهاي قرآن ن   

بنـدي بـا      دست به چنين كاري زده سيـستم پيمانـه و جيـره           تگاه فرعون،   منطقه خاورميانه و در دولت و دس      

البته عمل يوسف تنها يك كـار منفـي و محـدود كننـده              . نمايد  دارانه سخت، برقرار مي     توزيع عادلانه و امانت   

بيني و ذخيره اندوزي سالهاي سخت و قحطي را بـا اسـتفاده از سـال فراوانـي                    نبود بلكه به تعليم الهي پيش     

  .ام دادانج

بندي و پخش كوپن و سهميه در ميان مـردم، عـلاوه بـر حـسن نيـت و عـدالت                       توفيق در جيره  اما لازمه   

باشـد و لازم اسـت همـاهنگي دقيقـي مـابين تـدارك و توزيـع          وجود مديريت صحيح و كارداني مـي   ،عاملين

م صـفهاي وقتگيـر و    نبوده است مشكل عظي    تأمين در عمل چون شرايط فوق       متأسفانه. اجناس برقرار باشد  

  . مفسده انگيز را به وجود آورده استاحياناًآور ناراضي ساز و  خشم

الاصـول صـحيح و بـر طبـق قـانون       ـ تشكيل و تشويق تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، كاري علي   ۲

و آمريكـا   ) سـوئد  خـصوصاً م(داري اروپاي غربـي      هگذار و معلم آن كشورهاي سرماي       اساسي است كه پايه   

كنندگان بخش خـصوصي، در برابـر خـود         كنندگان و توليد    نيها حمايت مصرف  غرض از ايجاد تعاو   . اند  دهبو

گيـر    داران بزرگ، بوده است و در دورانهاي صلح و جنگ پيشرفتهاي چشم             دولت و انحصارگران و سرمايه    

هاي بعد از انقلاب    يگرديد در حالي كه تعاون      اما اين تعاونيها توسط خود مردم تشكيل مي       . موثر داشته است  

 اهـرم اعمـال نظرهـاي خـاص         اولاًشده است هدفـشان        توسط دولت يا ايادي آن درست مي       ايران كه عموماً  

 بـه دليـل بحـران گـسترده اقتـصادي قـسمتي از              ثانيـاً سياسي گروهي و توزيع كالا و خدمات بوده است و           

  .رسانند كالاهاي دريافتي را در بازار سياه به فروش مي

هـا،   هـا، شـعارها، مـصادره    اد دادگاههاي صنفي ضداحتكار و ضدگرانفروشي، همـراه بـا اعلاميـه   ـ ايج ۳

 كاري كه اگر روي موازين قانوني درست و مشخص صـورت گرفتـه              .دانها و سر و صداهاي گاه و بيگاه       زن

ر و  دور از اغراض گروهي و مقاصد سياسي باشد و با معيارهاي عدالت و عطوفت و اصلاح، به طـور پيگي ـ                   

  .جا و مفيد خواهد بودالي از تبعيض، انجام شود بسيار بخ

ـ وضع قوانين و مقررات ضد احتكار و گرانفروشي، باز هم كاري بـه جـا و ضـروري ولـي بـه شـرط        ۴

بصيرت و عدالت، با توجه به حمايت و حقوق حقـه سـازندگان و بازرگانـان و كـارگران، در جهـت افـزايش            

  .وران رف كنندگان و معاش پيشهتوليد و ايجاد تسهيل براي مص

ـ وضع محـدوديتها و انحـصارها و اختـصاص دادن بيـشتر واردات و توليـد و توزيـع بـه دولـت، بـه                          ۵

 بـه سـازمانهاي     احيانـاً و  (اسـلامي بـه تعاونيهـا        اسـماً  يا   رسماًهاي    نهادهاي انقلاب، به مساجد و به انجمن      

 و بـه منظـور      )بندي و توزيع دولتي     جيره (۱ در تكميل بند     اين كار نيز تا آنجا كه     ) .... وابسته خودي و خاص   

بنــد و باريهــاي اقتــصادي و اداري اجــرا شــود و  هــا يــا بــي تثبيــت قيمتهــا و جلــوگيري از افــراط و تفــريط

تبعـيض داخلـي و     بـه   دستگاههاي دولتي و نهادهاي مورد پشتيباني با عنـاوين انقلابـي و اسـلامي گـرايش                 

  . باشدتأييدتواند مورد  هاي خود نكنند مي ظريات و برنامه و تحميل نبه عامهتجاوز 

سات و امـوال اشـخاص، بـه اعتبـار يـا بـه اتهـام سـوابق طـاغوتي و                     تأسيـ تجاوز و تصرف املاك و       ۶

فروشي، براي انتقال به نهادهـاي انقلابـي، بـه منظـور اسـمي        داري با احتكار و گرانفروشي و لوكس        سرمايه



 

 ۷۲

  .بردن قيمتها هاي شهدا يا پائين كردن مستضعفين و خانوادهمند  برداري و بهره بهره

 بـه شـرط پايـه قـانوني و شـرعي واقعـي              ، بالا و مشمول همان ملاحظـات      ۴ و   ۳چيزي شبيه به بندهاي     

» الاسلام يجب ما قبلـه    «داشتن، با رعايت عدالت و انصاف و حقوق مردم و با توجه به فرمايش مسلم نبوي                 

بـرداري انقلابـي نتيجـه بـدتر از           و همچنين به شرط اينكـه بـا تـصرف و بهـره            ) ارداسلام به گذشته كار ند    (

  .گذشته و توان و توليد كمتر از آنچه بود نشده بار هزينه كشور و تورم بالاتر نرود

گذاردن و مختار ساختن فعلي بازار سياه، به نام بازار آزاد، از طريق چنـد نرخـي كـردن دلار و                  ـ آزاد   ۷

  .ي به خارج و غيره، كه جاي بحث داردهاادراتي و آزاد در معاملات دولتي و مسافرتقبول ارزهاي ص

اي يـا جنگـي و    هاي رسمي يا عملي كه نهادهاي انقـلاب از ارزهـاي بودجـه    در همين زمينه است استفاده   

. اينـد  نم تـأمين هاي مربوطه را      اند تا بودجه و هزينه      اختصاصي خود نموده در بازار آزاد به فروش رسانده        

  .بدون آنكه حساب و كتاب رسمي و كنترل محاسبات عمومي روي آنها اعمال گردد

  :كننده ارز آزاد است تأمينآيد منابع  سئوالي كه در اينجا پيش مي

انـدركاران   شود؟ كميـسيونهاي دريـافتي دسـت    آيا ارز فراريان طاغوتي است كه به كشور برگردانده مي        

هاي واردكنندگان است؟ قاچاق صادرات مرزي و زد و بندهاي گمركـي            معاملات خارجي است؟ فاكتورسازي   

  .....است؟

ـ اجازه صدور مصنوعات داخلي و محصولات كشاورزي مورد نياز عمـومي بـراي تحـصيل ارزهـاي                  ۸

گـشا   ظاهري دلپسند و مشكل    صادراتي و آزاد سودآور، تحت عنوان تشويق صادرات و ايجاد كار و درآمد            

ات دولتي و كاركنان بخشهاي خصوصي، ولي بايد پيامدها و آثـار جنبـي      مؤسسبعضي از   لااقل براي   . دارد

  .و عمومي آن را ديد

كنتـرل و   هاي سنگين از سيستم بـانكي، همـراه بـا نـشر اسـكناس بـي                 ـ استمداد مستمر دولت و قرضه     ۹

 سـوء  تأثيره، كه هاي روزمر هاي همه ساله و پرداخت حقوقها و هزينه حساب، به منظور جبران كسر بودجه     

  .آن روي تورم و بحران و نتايج شوم اقتصادي و اداري ديگر نبايد ناديده گرفته شود

ـ به طور كلي و از ابتدا، توسل به راه حلهاي اخلاقي و روانـي و دينـي، نـصيحت مـردم بـه صـرفه                          ۱۰

وزي و رسـتگاري    ت و به مقاومت و اخوت، با توصيه به اينكه لازمه هر انقـلاب و شـرط پيـر                  ناعجويي و ق  

طلبي و با اسراف و زيـاد خـواهي و بـه طـور كلـي بـا فرهنـگ                     تحمل سختي و كمبودها است و بايد با رفاه        

داري شاهنشاهي است مبـارزه نمـوده سـاده زيـستي را              مصرفي كه از خصوصيات تمدن غربي و سرمايه       

طلبـي در زنـدگي از    و زيـاده در اينكـه اسـراف و تبـذير    . باشـد  پيشه كرد كه خود يكي از اهداف انقلاب مـي        

در قرآن و دستورات اسـلام      .  حرفي نيست  ،شود  مظاهر دنياپرستي بوده عامل انحطاط و ظلم و نابودي مي         

  ١.نيز منع شديد نسبت به آنها شده است

                                                      
قـرآن اصـل ارتـزاق و تمتـع از زنـدگي را قبـول               ،  د مصرف و رفـاه    ـ با اين تفاوت كه بر خلاف ماركسيسم و مكاتب افراطي ض           1

كند و زياده روي و اسراف يا تجاوز به ديگران را  هاي الهي و يكنوع عبادت و اطاعت از خدا تلقي مي   داشته آنرا شكرگزاري نعمت   

  .رود منع نموده تا حد ملامت از امساك و بخل و خودداري از انفاق پيش مي

رفوا ـ كلوا من رزق االله و لا تعثوا في الارض مفسدين ـ قل من حرم زينه االله التي اخرج لعباده و   سواشربوا ولاتا لوآياتي از قبيل ك(

  )الطيبات من الرزق

پرستي است و هدف قرار دادن مال و جاه و لذت دنيـا و تكـاثر      اي خدا نمايند دنياپرستي به ج     آنچه قرآن و اديان توحيدي منع مي      



 

 ۷۳

 اعتقـاد و    صـرفاً  كنار رفته    رآيد بايد اجبار و زور و آزا        ولي هر جا كه اخلاق و روان و دين در ميان مي           

  .بخشد ايلات شخصي و دروني حاكم باشد و الا اثر معكوس ميعشق و تم

افزايش مالياتها و عوارض و فشار براي وصـول آنهـا و مطالبـات دولتـي و شـهرداري و همچنـين                      ـ  ۱۱

ها، به منظور بالا بردن درآمدهاي داخلي دولت و نهادها، در مـورد روش وصـول                 توسعه و تشديد مصادره   

 در راه معـاش و  ق شـده مزاحمـت و تـضيي   عمـل م ا و عقانوني و منصفانهه ماليات و عوارض، به شرط آنك  

 بايـد  بوده است و     گراني و تورم نشود كار بجايي        به طور مستقيم و غيرمستقيم باعث        نگردد و ايجاد  توليد  

ولي مشمول  . هاي دولت را داشته باشند       هزينه تأمينبخش خصوصي و سودبران مملكت مشاركت لازم در         

بايستي به هر نحو شـده كيـسه          مورين وصول كه مي   أدانند كه ادارات و م      ها و مقررات مي     تعميمشدگان اين   

 از مـردم و از     گوينـد و چـه پولهـاي كمرشـكن حتـي            كـه نمـي   دولت و كمبود درآمدها را پر كنند چه زورها          

  .گيرند درآمدها نمي بي

مهوري اسـلامي و ارسـال      ات بخش خصوصي براي همكاري داوطلبانه با ج       مؤسسـ تشويق مردم و     ۱۲

ها، مستضعفين و صـدمه خوردگـان از جنـگ و حـوادث و غيـره، كـاري اسـت                هداياي گوناگون جهت جبهه   

گاه، ماننـد  هاي ملـت بـه دولـت و دسـت     الاصول به جا و صحيح و ايكاش همه وجوهات و پرداختها كمك             علي

  بـه  شـده اسـت،     لافت علي عمل مي   هاي شرعي و همانطور كه در زمان پيغمبر و خ           تات و خمس و زكو    انفاق

دانيم كه جنبـه      گرفت ولي مي    تشخيص و ميل و رضاي خودشان و بدون مطالبه و اجبار و آزار صورت مي              

يل مغالب آنها يا با تكلف و تح      . چربيد  آن مي و رضامندي   تبليغاتي و تحميلي اين همكاري و هدايا بر واقعيت          

شود مانند امـلاك بخـشهاي زمـان رضـا شـاه كـه آرايـش             ام مي ها و دادستانها انج      كميته نو تهديد ماموري  

هـا و      جزئـي امتيازهـا و سـهميه       ازاهـاي   يـا مـا بـه     . دهنـد   اده و مـي   د  داوطلبانه بـه آن مـي     و  خارجي قانوني   

  .گردد هاي خصوصي خودشان توزيع مي انحصارهاي واگذاري پر درآمدي است كه در حلقه

  

  اهميزان كارآئي راه حلهاي ضد تورمي دستگ

هائي   العمل   جنبه انفعالي داشته عكس    تماماًدانيم    حلهاي اتخاذ شده همانطور كه مي      اقدامات دستگاه و راه   

اند استفاده تبليغـاتي   خواسته  گرفته مي   ها صورت مي    آمدها و خشم و خواسته      بوده است كه به اقتضاي پيش     

 نه آنكه روي حـساب و برنامـه   ،دبراي حفظ آبروي خود و كوبيدن دشمنان در جهت اغراض سياسي بنماين       

به همين دليل از آنجا كه ارزيابي در كار نبوده و قصد            . هاي مدبرانه و متعهدانه انجام شده باشد        بيني  و پيش 

نتيجه  اثر و بي    بي حلهاي فوق عموماً    اند، اقدامات و راه     يت خود را نداشته   مسئولص درد و قبول نقش و       يتشخ

  .جوئي دارد چاره شدن و رفع اشكال و درد است ه هر كس از هر چارهانتظاري ك. ستاز آب درآمده ا

حلهاي فعلي نيـز بـر حـسب كـارآئي ولـو بـه طـور نـسبي آنهـا                     ضاوت درباره درستي و نادرستي راه     ق

 حاكمه در چنـد سـال موفـق بـه مهـار كـردن تـورم، كـسر         هيأتبينيم كه نه تنها  وقتي در عمل مي   . باشد  مي

نايابيها نشده است، بلكه در مجموع و متوسط گراني هزينه زندگي و نرخ اجنـاس و            بودجه دولت و گراني و      

احتياجات سير صعودي خـود را بـه طـور تـصاعدي ادامـه داده اسـت، ناچـار بايـد بگـوئيم كـه رهبـران و                     

  .اند شمرده اند يا اصلا آنرا مهم نمي گردانندگان جمهوري اسلامي در اين امر مهم نادان و ناتوان بوده

                                                                                                                                                            
  . تعدي به سايرينو تفاخر در آن و



 

 ۷۴

ه و دستمزدهاي خـدمات     ن نمو ي نظر انداختن به منحني تغيير قيمتها      ،ترين استدلال   هترين گواه و روشن   ب

 ارائـه داده    ۷و۶و۵و شاخص زندگي است كه از آمار رسمي و ارقام واقعي اقتباس گرديـده و در صـفحات                   

  .دهيم ا نيز نشان ميهاي ساليانه دولت و نسبت واردات به صادرات ر همراه آنها ميزان كسر بودجه. بوديم

يكـي آنكـه دولـت در گزارشـهاي رسـمي و            . ما دو نوع بلكه چندين رقم نرخ و قيمـت و شـاخص داريـم              

شود ولي آنچـه محـسوس    بندي و توزيع دولتي باشد بر طبق آن عمل مي     كند و اگر جيره     تبليغاتش اعلام مي  

  .گردد بازار آزاد خريداري ميرسد و از  باشد قيمتهائي است كه اجناس به دست مردم مي و مهم مي

 ديـده  بـه وضـوح  ) ۱ و منحنـي  ۱نمـودار   (هاي واقعي مـردم  آنچه در منحنيهاي شاخص زندگي و هزينه      

.  حاكمه كـرده باشـد  هيأتهاست، بدون آنكه كمترين اعتنا به اقدامات و ادعاهاي        شود ترقي مستمر قيمت     مي

 بـه بعـد بـه    ۶۵و به افزايش گـذارده اسـت و از سـال       سال اول انقلاب نازلترين شتاب را داشته پس از آن ر          

  .آور شدت يافته است صورت سرسام

براي توجيه تورم و گرانيهاي بعد از انقلاب چنين اظهار شده است كه تورم در همـه جـاي دنيـا بـوده و                 

 آمـار   اخذ شـده از    (۴به طوري كه در نمودار شماره       . اقتصاد ايران تبعيت از خرابي اقتصاد دنيا كرده است        

شود سير صعودي شـاخص كـل هزينـه زنـدگي بـا بهـاي كالاهـاي صـادراتي و                      مشاهده مي ) بانك مركزي 

ولي كالاهاي وارداتي كـه تـابع نرخهـاي خـارجي           . توليدي و مصرفي در داخل كشور هماهنگي داشته است        

دانـيم    كه مي در حالي   . باشد ترقي ملايمي در حدود يك سوم ترقي نرخهاي داخلي رسمي ما داشته است               مي

تـورم نرخهـاي    . ترقي واقعي نرخهاي آزاد در دسترس مـردم دو سـه برابـر نرخهـاي رسـمي بـوده اسـت                    

  .تورم ايراندرصد  ۲۰المللي وجود داشته است ولي به ميزان تقريبي  بين

 در  مـستقل پديـده مـسلم     يـك   افزايش بهاي زندگي و ترقي نرخها در اقتصاد جمهوري اسلامي ايـران را              

هـاي سـاليانه       داخلي خودمان بوده است كـه ارتبـاط و انعكـاس در بودجـه              يها و جريانها     سياست رابطه با 

  .دولت داشته است

دهد كه از عوامل  هاي ساليانه را نشان مي كسر بودجه خصوصاًمم اصلي بودجه و اق ار۵نمودار شماره 

  .شود تورم و خرابي اقتصاد كشور محسوب مي

.  نبـوده اسـت    آور   غلـط و زيـان     جوئيها و اقدامات انجام شـده دولـت كـلاً           رهگوئيم كه چا    البته باز هم مي   

 مبارزه قانوني بـا گرانفروشـي و      ،بنديها، تعاونيها   مانند جيره  .م داشته است  ه و اثر    آنها ضرورت   بعضي از   

  وضـع عـوارض و مالياتهـا       ، بـه همكـاري و هـدايا       قويش منع از اسـراف و تبـذير و ت ـ         ،با احتكار و استثمار   

 ولـي  و غيره، بهره برندگان در رفع مشكلات كشور        خصوصاًها يا مشاركت همكاري و م       تناسب با استفاده  م

 هـا   با ادعا و وعـده    زياد   تفاوت و تباين     يت بوده است و همچنين در نيت و عمل        يردسوء م م با   أاينها چون تو  

.  نتايج معكوس نيز داشـته اسـت       بعضاًي به بار نياورده،     ر مهار كردن گران   داشته است نتايج مورد نظر را د      

  .ز ديگرهم چيدر هر حال درد جاي ديگر است و دوا 

  

  بخش ج

  بينانه تحليل و تعليل واقع

هـاي تـورم و       هـا و ريـشه      به عقيده ما و با توجه به رويدادها و جريانها، علل اصلي ترقـي دائمـي قيمـت                 



 

 ۷۵

آنهـا، بـا توضـيحات مختـصر اشـاره           بـه بعـضي از       ذيلاًعوامل گرفتاريها موجبات و موضوعاتي است كه        

  .شود مي

  .نمائيم  نظر خوانندگان محترم را به دو نكته ذيل جلب ميقبلاً

  :هاي اصلي بحران كشور بايد در سه محور عمده زير بررسي شود ـ ريشه نكته اول

  .هاي اقتصادي نظام شاهنشاهي ها و سياست  يتبعات خط مشو ـ ميراث گذشته يا آثار ۱

ين كشور، بدون آنكه مسئولاساسي در مديريت مملكت بعد از پيروزي انقلاب و اينكه مديران و ـ تغييرات ۲

نفس تغيير مديريت در هر واحد بـه خـودي خـود باعـث     . چيزي را به بعديها تحويل دهند، ريختند و رفتند     

و افراد تـازه بـا       كلي رخ داده افكار      يشود تا چه رسد به اينكه در كل مملكت دگرگونيها           وقفه و آشفتگي مي   

  .هاي متفاوت جايگزين قبليها شوند تجربه و تخصص

  .ين و مديران جديد بعد از دولت موقتمسئولها و عملكرد  ها و سياست  مشي ـ خط۳

  .باشد آنچه در بخشهاي آينده خواهد آمد بيشتر ناظر به عامل سوم اخير مي

الاصـول و در       اقتصادي است كـه علـي      ـ موضوع گراني اجناس و خدمات در كشور يك مسئله           نكته دوم 

هر جامعه در هر دوران يـك سلـسله نيازمنـديهاي    . كند مرحله اول قانون عرضه و تقاضا بر آن حكومت مي  

ضروري و تفنني دارد كه نرخ آنها بر حسب آنكه ميزان تقاضا بر ميزان عرضه يا توليد فزوني پيدا كند بالا                     

 يعني جنس مـورد نيـاز يـا انجـام دهنـده              چنانچه عرضه زياد گردد،    بالعكس. رود، تا به حد تعادل برسد       مي

بديهي است كه هر يك از دو عامل عرضه و         .  بهاي كالا يا دستمزد تنزل خواهد كرد       قهراًخدمت فراوان شود    

تقاضا به نوبه خود تابع عوامل و عللي هستند كه منشاء آنها ممكن است شرايط طبيعي، تجـاري، اجتمـاعي،                    

  .ظامي، سياسي و غيره باشدفرهنگي، ن

در برنامه و بودجه دولتهاي اوليه جمهوري اسلامي ايران مسائل ترميم و توليد و سـازندگي و آبـاداني                   

هـاي قبـل از پيـروزي انقـلاب ـ محلـي از        ها و مصاحبه مملكت، ارزاني ارزاق و رفاه ملت ـ بر خلاف اعلاميه 

آمد كه عدم تعادل بودجه و بحرانهاي مـالي،        ئل به عمل مي   موقعي اشاره و عنايت به اين مسا      . اعراب نداشت 

  .هاي مورد نظر احتياج به وعده و وعيد داشتند يا براي تبليغات سياست. كارد را به استخوان رسانده بود

شـود و بـر آن تكيـه          از خودكفائي، به عنوان پايه اقتـصادي و اصـلي اسـتقلال مكـرر صـحبت مـي                 البته  

اي فرموده بود كشوري كـه در سـر سـفره      در يك يا دو سال گذشته در مصاحبه  روزي  نخستحتي  . كنند  مي

بيشتر اين اظهارات و اقدامات از مقولـه گفتـار و           ! نان گندم خود را نخورد حق سخن گفتن از استقلال ندارد          

 توليدات كشاورزي و صـنعتي عمـده كـشور در جهـت عكـس               ۶۲بعد از    خصوصاًشعار بوده سال به سال      

معيت رو به نزول و افـول رفتـه و هـر سـال بـيش از سـال قبـل بـراي خريـد دارو و خواربـار و                              افزايش ج 

  .نيازمنديهاي ضروري و مواد اوليه ارز خارج گرديده است

 را  ۱۳۶۵ تـا    ۱۳۵۸ ارقام سـاليانه واردات و صـادرات كـشور از            ۵١ و نمودار شماره     ۲در جدول شماره    

 كـه  ۶۲در سـال   خصوصاً( وحشتناك واردات بر صادرات را كنيد كه به صورت روشني فزوني      ملاحظه مي 

ين مسئولهاي    بديهي است كه اگر در قصد و برنامه       . دهد  نشان مي ) هنوز دچار كمبود شديد ارز نشده بوديم      

داشت مبادلات تجاري مـا بـه         به طور جدي مسئله رفاه و اقتصاد يا سازندگي و خودكفائي كشور وجود مي             
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  .تاداف چنين روز سياه نمي

  

  صادرات  واردات
  سال

 افزايش نسبي  مبلغ به ميليون ريال  افزايش نسبي  مبلغ به ميليون ريال

  نسبت صادرات

   به واردات

۱۳۵۸  

۱۳۵۹  

۱۳۶۰  

۱۳۶۱  

۱۳۶۲  

۱۳۶۳  

۱۳۶۴  

۱۳۶۵  

۶۷۴۸۵۶  

۹۱۴۲۴۵  

۱۴۶۵۷۸۵  

۱۳۶۵۰۸۰  

۱۶۳۹۹۵۵  

۱۱۷۸۱۷۱  

۱۰۹۱۷۵۳  

۸۰۹۳۷۶  

  سال مبنا

%۳۵۴  

%۱۲۷  

%۱۰۲  

%۱۰۲  

%۷۴۵  

%۶۱۷  

۲۰۱  

۵۳۵۵۸  

۵۹۵۳۲  

۳۰۵۳۵  

۲۷۰۷۴  

۲۷۰۷۴  

۳۲۷۹۷  

۴۱۱۸۰  

۶۷۷۶۰  

  سال مبنا

%۱۱  

%۴۳  

%۵۰  

%۵۰  

%۳۹  

%۲۳  

%۲۶  

%۸  

%۵/۶  

%۲  

%۲  

%۵/۲  

%۷/۲  

%۷/۳  

%۳/۸  

  ۸۷/۳%  ــــ  ۳۵۳۹۱۶  ــــ  ۹۱۳۹۳۲۰  جمع

  

وجـب عـدم ثبـات      هاي پاكسازي و مصادره و اعمال نظرهـاي تخاصـم و تخريـب كـه م                 ـ برنامه ۲

  .هاي اقتصادي شده است  در فعاليتزلزلاقتصادي و ترديد و ت

 به انهـدام و اعـدام   روح خصومت و انتقام و عشقيكي ديگر از عوامل موثر در ايجاد گراني و گرفتاريها        

بـارور  ن ريشه درختـان     از نتايج آن كنده شد     .شده است   بوده است كه درباره اشخاص و ارزشها اعمال مي        

  .ده است بوم ما بوبستان ايران و محصولات مرزو

 كه مـشمول طـرد   ياتمؤسساشخاص و مستحق بودن يا نبودن محكوميت و به  به   در اين مقام ما كاري    

  شـدن  هـا و عمليـات خـالي        عي چنين سياست  ضولي اثر و    . اند، نداريم    مصادره و تعطيل شده    او پاكسازي ي  

ز موجبـات مهـم گرانـي و    توانـسته اسـت ا    نمـي ه، فعال كاردان و توقف يا تقليل توليد بـود      عناصرجامعه از   

  .نايابي و فقر نگردد

تكان و تحولهاي اجتماعي كمتر     . وال ديده شده است   ح دنيا نظائر چنين اوضاع و ا      يالبته در همه انقلابها   

رگ تـاريخ نيـز ماننـد       فاتحين بـز  .  از ضايعات و صدمات، اگر چه در كوتاه مدت باشد          مصونتواند     مي ملتي

انـد كارشـان قتـل و عـام شـهرها، ويرانـي آباديهـا و                  گـذارده    هر جا كه پا مي      و اسكندر  آتيلا، چنگيز، تيمور  

 يعنـي قـرآن و سـنت        ،را روي خود گذاشته است      نام آن  اسلام كه انقلاب ما   اما  . سوزاندن كاخها بوده است   

مكـرر  در روايـات نبـوي      . ايدنم  جويانه و خرابكاري را تجويز نمي       پيغمبر و امامان، رفتارهاي ظالمانه، انتقام     

دگان و بـه    ش ـ  مودند به زنها و كودكان مغلوب     فر  ايم كه به سربازان و سرداران سفارش مي          خوانده شنيده و 

در سـرزمينهاي فـتح شـده       . را از بـين نبرنـد      مزارع و نخلـستانها     و احشام يا    ر نرسانند و انعام     اسيران آزا 

در قرآن كريم آنجا كه خط فاصـل        » دتا معاششان لنگ نشو   «به صاحبان اوليه برگردانند     امتي را   زراراضي  

فرمايـد وقتـي بـه ولايـت و حكومـت       شـود در بـاره منـافق مـي         ميان منافق فاسد و مؤمن خالص كشيده مي       

بـرد و مـردم و        محصولات و توليـد را از بـين مـي         . است» نابودي حرث و نسل   «رسد تلاشش در جامعه       مي
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  ...شود كه خدا فساد را دوست ندارد م ميدر پايان آيات نيز اعلا. دهد فرزندان را به كشتن مي

 هاي افراطي يا افراد چپي و پيروان آنها صرف حضور و خدمت و داشـتن مقـام    براي بسياري از انقلابي   

گناهي آلوده نشده يـا از خـوان يغمـاي رژيـم بهـره                ولو آنكه دستش به خون بي     (و موقعيت در دوران شاه      

بـودن يـا      شـود و صـرف مالـك و صـاحب سـرمايه             محسوب مـي  جرم مستحق اخراج يا اعدام      ) نبرده باشد 

توليد محصول و درآمد داشتن اگر چه باعث آبادي و اشتغال و خودكفائي نصبي    تأسيس كارخانه كردن و     

  .گردد شده باشد، غصب حقوق سايرين و گناه نابخشودني محسوب مي

ارخانجـات كـشاورزي و     ات و ك  مؤسـس تجربه هفت هشت ساله حاكميت متوليان نـشان داده اسـت كـه              

ها يـا نداشـتن ارز و    در اثر تحريكات و مزاحمت كارگران و انجمن       صنعتي كه دولت بر طبق قوانين مصوب،      

 دچـار زيـان مـالي يـا ضـعف           غالباً يا تحت مديريت خود قرار داده است،      امكانات عمل، به تصرف درآورده      

  .توليد و حتي توقف و تعطيل گرديده است

هاي توليـدي اعـم       اي فوق و فرهنگ افراطي انقلابي سبب شده است كه در كليه زمينه            ه  سياست و برنامه  

 يـا ثبـات اقتـصادي از بـين بـرود و بـراي كـساني كـه         تيناز كشاورزي صنعتي و ساختماني، اطمينان و ام  

 و  هـاي اقتـصادي مثبـت       اند سرمايه گذاري مالي يا فكري و زماني نمايند و فعاليت            توانسته  خواسته و مي    مي

البتـه  . اند تزلزل و ترديد پيش آمده عرضه كالا و خدمات دچار كاهش محـسوس و مـضر گـردد                 مفيد داشته 

 بــه بعــد، از مــردم و مبتكــرين و محققــين و ۶۱در ســالهاي  خــصوصاً صــنايع و معــادن، هــاي خانــهوزارت

فقتهـاي اصـولي    موا. كردنـد   ات توليدي و كارخانجات و كارگـاه مـي        مؤسسداران دعوت براي ايجاد       سرمايه

  . توليد رسيده استكمي به پايزيادي نيز داده شد ولي تعداد 

  زدگي و جاهليت انقلابي ـ مكتب۳

رفت موجي عليه تخصص و تحـصيلات در برابـر تعهـد و مكتبـي بـودن در           به تدريج كه انقلاب پيش مي     

ا، پيامدهاي نـاگوار    ه  ها و تصميم    نظر از درست و نادرست بودن تشخيص      كشورمان به راه افتاد كه صرف       

  .براي اقتصادمان و رفع نيازهايمان در بر داشته عاملي براي گراني و گرفتاريها گرديده است

ته به ايـن بهانـه   فايهاي داخل و خارج و كارشناسان تخصص    جريانهاي فوق باعث شد كه درس خوانده      

 وابـسته بـه آمريكـا يـا لااقـل           كه توجه و تربيتشان به سوي غرب و براي غرب است و ذاتا ضد انقلابيهـاي               

شنيده شد كه يك پزشك     . دار وظائف و مدير مشاغل گردند       االله هستند نبايد عهده     اعتناي به انقلاب و حزب      بي

دهد يك ذغال فروش مكتبي مرا عمل كنـد تـا             جراح مدير بيمارستاني گفته بود كه اگر بيمار شوم ترجيح مي          

  ١!يك متخصص غير مكتبي

شناسـان،  رء رفتارها سبب شد كه مقدار زيادي از استادان، پزشـكان، مهندسـين، كا               چنين شعارها و سو   

ان شـده   شها و صاحب هنران ايران كه مبالغ هنگفت و زمان طولاني صرف تهيه و تجربـه آموزش ـ                  سينيتكن

ات از علم و عملشان محروم گردد و ملت دچار كمبود و كميابي             مؤسسبود اخراج يا دلسرد گشته مملكت و        

دانـد    و خلافكاران گرفتند كه خدا مي     جاي آنان را ناشيها، نادانها      .  خرابي و گراني توليدات و خدمات شود       يا

  !المال وارد ساختند جها و خسارات به بيترچه خ

                                                      
  .كردند ـ البته وقتي پاي جان خودشان در بين بود چنين عمل نمي1
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پـس از آن ارزش دادن بـه تعلـيم و           . از اين حد هم پا فراتر گزارده منكر اقتصاد و نقـش ماديـات شـدند               

ريزي را منـافي اسـتقلال و مبـارزه بـا             ق و تدبر و مطالعه، مديريت و برنامه       هاي علمي، ضرورت تحقي     روش

از . هاي انحرافي از بالا را كافي و وافي دانستند          گيري  استعمار و امپرياليسم گرفته، روشهاي قديمي و سخت       

تـرين كارهـا بـا     پاافتـاده  ايـن معنـي و مهـم غافـل بودنـد كـه در دنيـاي مـرتبط و متـشكل امـروز كـه پـيش            

ترين مطالعات علمي و فني و محاسبات دقيق اقتصادي و اجتمـاعي، بـر مبنـاي مـديريت صـحيح و                       پيشرفته

ترين مسائل و معضلات است، چطور  گيرد و اقتصاد از پيچيده    هاي مطلع متخصص انجام مي      مشاركت گروه 

اشـتن اصـول و     مانـدگي خـود بـوده، بـا زيـر پاگذ            خواهد مغرور به جهل و عقب       يك مملكت انقلاب كرده مي    

  !ها دچار اشكال و كسري يا گراني و گرفتاري نشود؟ اساس

ما نه مخالف انقلاب هستيم و نه منكر تعهد و اخلاق، بلكه معتقد به مكتب و ايدئولوژي در امر سياست و                     

 اصطلاح مكتبي با ايمـان خالـصانه    بههاي جاهلانه، و قشريگري  عصبمديريت هستيم ولي فرق است ميان ت      

  .شناسانه ريزيهاي عاقلانه جامعه  و برنامهستانهخداپر

   و تقاضاضهـ قانون عر۴

اعم از آنكه شما قانون قديمي عرضه و تقاضا در بازار اقتصاد و تبعيتي را كه بهاي اجنـاس و خـدمات                       

 امـر مـسلم ايـن اسـت كـه وقتـي             ،نمايد، منطقي و مشروع بدانيد يا قبول نداشته آنرا محكوم كنيـد             از آن مي  

 نـرخ آن جـنس   ا بر مقدار عرضه آزاد فزوني يافت،ي در بازار ـ به هر دليل ـ كمياب شد يا ميزان تقاض  جنس

بندي و    و جنس جديد وارد بازار كنيد يا از طريق سهميه          هدم مگر آنكه تزريقاتي به عمل آ      ،رود  يا كار بالا مي   

شود نرخ تحميلـي      تصنع مي و  ان  با فرم . تخصيص و اولويت تعدادي از متقاضيان را از صحنه خارج سازيد          

 در محـدوده  توانند كل توليد و توزيع را به دست گرفته قيمت دلخواه ثـابتي را                 كاذب اعلام كرد و دولتها مي     

ولي همين كه حالت طبيعي آزاد و عام به معامله دادند چنانچه كـالاي مـورد   . خريداران خاص برقرار سازند   

كند تا در اثـر        واردات خارجي نداشته باشد قيمت خود به خود ترقي مي           توليد داخلي و   ،نياز به اندازه تقاضا   

اي از تقاضا كنندگان انـصراف حاصـل گـردد يـا توليـد كننـدگان و وارد كننـدگان                      گران شدن قيمت در عده    

اما در بازار بسته محدود وقتي قيمت بالا بـرود          . تشويق به عرضه بيشتر گردند و حالت تعادل حاصل شود         

د با نـرخ گـذاري و مقـررات جلـويش را            نمرتبت شود اگر بخواه   مبادله  يانهاي عمده بر معامله و      و سود و ز   

. شـود  ا احتكار و قاچاق باز مـي ها براي بازار سياه و گرانفروشي ي  بگيرند خود به خود انواع راهها و روزنه       

ورين و مجريـان برقـرار      كند و همكاري زيرزميني با مـام        زيرا كه نياز و سود خريدار و فروشنده اقتضا مي         

توانيد توقع داشته باشيد كه جنس كمياب شيرين را بـه قيمـت قـديم و بـه                از دكاندار فروشنده نمي   . گردد  مي

 عـين آنـرا جـايش    مام را بايد به مبلغي بفروشم كه بتـوان         گويد موجودي مغازه    بهاي خريد بفروشد چون مي    

يست درصدي هم بيش از نرخ روز خواهد فروخت چـون            ده ب  احتياطاً. گذاشته كسب و معاشم را ادامه دهم      

بيني افزايش دو سه روز ديگر را كه نزد عمده فروش خواهد رفت يا با هزار زحمت و زور سـهميه                  بايد پيش 

حساب و حدود در نرخ و فروش رفته رفته از اين دكان به آن دكان و از ايـن                   . از دولت خواهد گرفت، بنمايد    

آيـد كـه اختـصاص بـه           مي  آن وقت اين عامل روانشناسي و بشري پيش       . رود   مي محله به آن محله از دست     

اين عامل روانشناسي و بشري پـيش       . تماع انسانها حكمفرماست  جكسب و بازار ندارد بلكه در هر ارتباط و ا         

  ولي همين كـه روي     ،نمايند   از آن پرهيز مي    معمولاًآيد كه هر كار زشت در ابتدا بر اشخاص مشكل آمده              مي
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 انـگ اضطرار يا اختيار و احتساب كمترين تجاوز از تقوي و امانت مجاز يـا ممكـن گـردد و شـخص شـاهد                      

خيانت و خلاف بر پيشاني يا بر دست و زبان و دل خود شـود، يعنـي حيثيـتش را در جامعـه و در وجـدان                           

محكمـه يـا در اداره       در   ،كنم  گويم، اجحاف مي    گويد حال كه من به مشتري دروغ مي         دار ببيند، مي   خويش لكه 

برنـد و     خورنـد و مـي      گيرند و مـي     بينم همكاران و سايرين مي      ام و وقتي مي     خوار يا دزد و خائن شده      رشوه

 صدهزار تومان و يك ميليون تومان نگيرم؟ وقتـي          ،شوند، چرا به جاي صد تومان       صاحب آلاف و الوف مي    

دليل عجز از توليد و تدارك و عدم تسلط به مبـاني            ها از بين رفت و دولت هم به           در بازار مهار و قرار قيمت     

 كـرده نـرخ و حـدودي مقـرر سـازد، هـر       تـأمين ائي را   ضو معيارهاي اقتصاد نتوانست امنيت اقتصادي و ق       

  گويد چرا جنس ده تومان سابق را صد تومان و بلكه سيصد تومان نفروشم؟ كاسبي مي

كنـد و اگـر       خود را همچون سد خاكي فـراخ مـي        فساد يا خطا يا تخطي در جوامع انساني هميشه سوراخ           

  .تر خواهد گشت رض مسري دم به دم زيادتر و همگانيمجلوي آن عاقلانه گرفته نشود همچون 

نه اقتصاد را فهميـده اسـت و        » ما در اسلام عرضه و تقاضا نداريم      «ي مدعي شود كه     وزير  نخستوقتي  

 در زندگي مردم قبول نداشـت احتكـار و انحـصار را             اگر اسلام نقش قديمي عرضه و تقاضا را       . نه اسلام را  

 به علاوه به رسميت شناختن قانون عرضه و       . نمود  شود حرام نمي   كه باعث تقليل و تحديد عرضه ارزاق مي       

 و تحميـل تـوانگران    تعيين بهاي كالاها به معناي تجـويز گرانفروشـي يـا             دربه عنوان يك عامل موثر      تقاضا  

  . نيستهامحروميت كم درآمد

بينـي     و متصديان به موقع لازم پيش      مسئولينخلاصه آنكه وقتي تعادل عرضه و تقاضا از ميان برود و            

ها را فراهم آورده ايجـاد      ها و قيمت     خود موجبات تقليل توليد و ترقي هزينه       ،احتياج و چاره اشكال را ننموده     

ه و  ضرعو اگر احساس كمبود بيشتر      . آمد خواهد بود    ترين پيش   نگراني و نابودي كنند، گراني زندگي طبيعي      

بدتر شدن شرايط اقتصادي به وجود آيـد جلـوي گرانتـر شـدن و بيمـاري گرانفروشـي را بـا هـيچ وسـيله               

 و دوز و كلـك در       ب انـواع تقل ـ   ارتـشاء و  يك مسابقه گرانفروشي، احتكار، قاچاق، زد و بند،         . توان گرفت   نمي

اي كه مقصرش خود دولت و نظام          مسابقه شود،  قرار مي ، تعاوني، و خصوصي بر    تمام بخشها اعم از دولتي    

  .است

در هر حال امر مشهود مسلم اين است كه به دليل مكتب زندگي و جاهليت يا به دلائـل ديگـر سياسـي و                        

 نامناسب اشخاص كوچـك نـارس و نـاتوان بـه            يانهاي عظيمي در اثر سوء انتخابها و انتصابها       يفرهنگي، ز 

  ! گريبانگير كشورمان شده است،صجاي مديران آزموده و متخص

  ـ دولت، پيش آهنگ و پرچمدار گراني۵

يت و مـصون از بازخواسـت       مـسئول  خـود را معـاف از مقـررات و           عمـلاً در ايران دولت يا حاكميت كـه        

ين و گردانندگان حاكم بـر آنهـا فكـر          مسئولوزرا و   . آهنگ و پرچمدار گراني بوده است       داند پيوسته پيش    مي

 شـوم فـوري روي كليـه        تـأثير الا بردن يك نرخ دولتي يا وضع عوارض و حقوقهاي تازه چـه              كنند كه ب    نمي

چگونه كارمندان خود دولت و حقوق بگيران ثابت را در تنگنا گـذارده كـارائي               ! گذارد  نرخها و دستمزدها مي   

  !كشاند كاهد و آنها را به فساد مي را مي

اهد بـوديم كـه چنـد بـار كارخانجـات زيـر چتـر               در اين چند سال انحصار قدرت و تسلط دولت همه ش ـ          

سازمان صنايع ملي شده بهاي مصنوعاتشان را كه در زمان شاه در محدوديت قيمت قرار داشـت اضـعاف                   
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ماشين پيكان را خود ايران ناسيونال كه زير نظر وزارت صنايع سنگين قرار دارد گران               ...... مضاعف كردند   

گوشـت و  . بنزين گـران و كـوپني دو نرخـي شـد    . ا و دخانيات گران شده  نوشابه. كرد و به نرخ آزاد رساند     

آهن و هواپيمائي، حق      صنعتي، تلگراف و تلفن و بليط راه       خصوصاًطور برق خانگي و م      همين. مرغ گران شد  

ها  در مواردي قيمت.... ها  خروجي و گذرنامه، ارز پزشكي، حق انشعاب آب و تلفن و انواع عوارض و ماليات       

  .ابر بالا رفتچند بر

ه ديني ولي جزئي از حاكميت است چگونه روي مؤسسيك قلم ملاحظه كنيد آستان قدس رضوي كه يك          

ه شده مكـرر در مكـرر نقـض قـرار نمـوده بـه اصـطلاح دبـه         لها، سرقفليها و زمينها و مستغلات معام    اجاره

ن قـدس را زيـاد كـرده دسـت بـه          خواهـد عايـدات آسـتا       مـي  ظـاهراً برد، براي اينكه      درآورده آنها را بالا مي    

  .اصلاحات و نوكاريها بزند

و عـوارض   ماليـات  ،اتگيرند اين است كه هيچ توليد كننده و سازنده يا فروشنده خـدم           آنچه در نظر نمي   

كند يا    د يا در اثر فشار و اضطرار ورشكست و مستاصل شده دكانش را تخته مي              پرداز  را از جيب خود نمي    

ات را روي قيمـت  ف ـاهاضـافات و اج   تر اسـت      سادهگيرد و يا آنچه        قانون را پيش مي    راههاي فساد و فرار از    

  .نمايد كشيده دست آخر تحميل بر مصرف كننده و مردم مي

بنا به اجبار و فقدان بودجـه و  . برد هاي خود را بالا مي حساب نرخ يجهت و ب گوئيم كه دولت بي  البته نمي 

رود كه گراني و مـشكلات حاصـل          بستگي و ناتواني مي     ار از دست  اعتبار است كه در جستجوي درآمد و فر       

كنـد حـق    گوئيم اين است كه وقتي خود دولت مانند ملت و جلوتر و بدتر از ملت عمـل مـي               آنچه مي . شود  مي

حداقل انـصاف و عـدالت آن       . توقع و ايراد يا وارد كردن فشار و اجبار به مردم و بخش خصوصي را ندارد               

  ! ناداني و ناتواني خود بنمايداست كه اقرار به

يكـي از   . ها و زياد كردن دريافتها دولت نتوانسته است مشكل خود را حل كند              با وجود گران كردن قيمت    

ضـررهاي  ) به فرض كه نادرست نباشـد     ( تاجرها و مديرهاي ناموفق هستند       معمولاًعلل اين است كه دولتها      

  !اندازه اصرار به دولتي كردن بيشتر كارها دارندزنند و معلوم نيست چرا اين  زياد به كشور مي

  ٭٭٭

 نيـز  قـبلاً  حاكمه از طريق ديگري نيز، پيشگام در آشفتگي اقتصاد و ايجاد بازار سياه به طوري كه                 هيأت

با همه ادعاي استقلال و دشمني با كشور دلار، معـاملات بـسياري از مـصنوعات                . اشاره كرديم، شده است   

ن يا بر مبنـاي دلار قـرار        را بر عي  )  هواپيمائي به خارج كشور    مانند بليط (و خدمات   ) لمانند يخچال و اتومبي   (

هاي صنايع سنگين و سـبك و بازرگـاني و بانكهـا ارزهـاي مـورد احتيـاج كارخانجـات را                       وزارتخانه. دادند

  ١.ز آزاد را مجاز ساختندرتحويل نداده اول گفتند برويد ارز صادراتي، بخريد و بعد ا

 گفتيم بعضي از نهادهاي انقلاب و جنگي كه ارز خـارج            قبلاًر اينها، و زودتر از آنها، همانطور كه         علاوه ب 

هـاي ريـالي، مـواد         بيشتر هزينـه   تأمينكنند براي كسب درآمد و        از كنترل دارائي و سازمان برنامه خرج مي       

 بـه وزارت تلگـراف و تلفـن و          همچنـين . فروشـند   د در بازار، مي   آزاآلات وارد كرده و به نرخ         اوليه و ماشين  

                                                      
اند كه كارخانجـات دولتـي و مؤسـسات خـصوصي معـاملات       اند قدغن كرده ار اين عمل شده چون متوجه مفسده و مض     ـ اخيراً 1

حتي كساني را كه قبلاً با اجازه دولت به ارز آزاد جـنس وارد كـرده و بـه                   .  انجام دهند  خود را با ارز جاري يا بر مبناي نرخ آزاد         

  .فروشي مورد تعقيب قرار گيرند رسانند ممكن است به جرم گران فروش مي
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ات دولتي، حتي به بيمارستانها اجازه دادند خودكفـا شـده           مؤسسوزارت نفت و وزارت نيرو و به بعضي از          

  ......خرجشان را از مردم و مراجعين دريافت نمايند

  :گيرند چند راه حل در پيش دارند بست بحران اقتصادي قرار مي ها وقتي در بن تدول

ـ گران كردن يا تقليل توليدات انحصاري       ۲ها    ها و گمرك و حقوقهاي دولتي و مصادره         اتـ افزايش مالي  ۱

ـ وام از سيستم    ۴ خارجي يا ملي     آنها براي قرض  فروش اموال و ذخائر يا گرو گذاشتن        ـ  ۳و خدمات دولتي    

  .بانكي و انتشار اسكناس

 نـشود درد و بحـران شـديدتر         زاست و اگر با احتيـاط و رعايـت جوانـب كـار عمـل               اين كارها تورم  همه  

 به تحقيق   دستهاي صحيح و برنامه ريزيهاي دراز مدت          بررسيروي  اي نيست جز آنكه     چاره. خواهد گشت 

ها را از بين ببرند  و ابتكار زده دانشمندانه و هوشمندانه، از يك طرف علل و عوامل كمبودها و افزايش هزينه        

ازده منابع و مـردم را بـا مـشاركت دادن آنهـا بـالا ببرنـد تـا                    ب .و از طرف ديگر درآمدهاي بديع ايجاد نمود       

  . مثبت مفيد در سيستم اقتصادي و اجتماعي كشور بدهنديبتوانند تغييرات اساس

  ـ نبودن آزادي۶

 كمـك بـه حـل    ظـاهراً  ارتباط و اثر ظـاهري روي اقتـصاد و گرانـي نـدارد و     جامعه بازاگر چه آزادي و   

دهنـد،    د و به همين جهت مردم ارزش و اهميت چندان بـه آن نمـي              يمان مان نمي ا  بحران و رفع گرفتاريهاي بي    

شود كه يكي از راههاي موثر و قانوني براي جلوگيري از انحراف و خلاف يا     ولي با مختصر دقت معلوم مي     

هـا، وجـود آزاديهـاي قـانوني اسـت و حـق انتقـاد و                  حد و حساب قيمـت      خرابي و خيانت، از جمله گراني بي      

 هـم   ، از ايـن راه    ، مردم در مطبوعات و اجتماعات يا در مراجع قضائي و محافل قانوني            اظهارنظراض و   اعتر

جوئيهـا    حلها و چـاره     شود و هم ارائه راه      ها برملا گشته محدود و متوقف مي        غفلت و خطاها يا سوء استفاده     

يت و خـدمات  لمـسئو مـردم احـساس مالكيـت و حاكميـت كـرده مـشاركت در          . گـردد   آسان و كارسـاز مـي     

  .نمايند مي

كنـد وجـود      ها از جمله ناامني قضائي را در كـشورمان ايجـاد مـي              اگر اختناق و انحصار، كه انواع ناامني      

. توانستند ناراحتيها و نارضايتيهاي خود از جريانها و گراني و گرفتاريها را ابراز دارنـد                داشت مردم مي    نمي

ق و واقعيات يا علل و عوامـل دسـت اول را منحـرف جلـوه داده                 شد حقاي   تبليغات دولتي و دستگاه قادر نمي     

از متـصديان و  . يت و خـدمت خـالي كنـد   مـسئول غير خود را مقصر قلمداد نمايد و بـه ايـن ترتيـب شـانه از               

خواستند كه يا خود را اصلاح نموده روشهاي اساسي و مثبت در پيش گيرند و حقوق مردم                   گردانندگان مي 

 آزادي و امنيـت و حاكميـت ملـي      وقتي .تر از خود بدهند     يا كنار رفته جا به افراد شايسته      را پايمال ننمايند و     

 از مصالح خود غافل نبوده و خيانت بـه     قهراًبرقرار گردد و وقتي ملت حاكم بر خود و صاحب اختيار باشد             

  .نمايد خويشتن نمي

  ـ اما علت اصلي و عامل تعيين كننده گرانيها و گرفتاريها۷

بوده و كمبود ارز و امكانات و اكثر خرابيهـا          و گرفتاريها    مهمترين عامل كه علت اصلي گرانيها        آخرين و 

اماني است كه آن را هدف و وظيفه انقـلاب و نظـام دانـسته                 حاصل بي   پايان بي   را ايجاد كرده است، جنگ بي     

جنگ جنگ تا : رددفداي آن گاند و اعتقاد و اصرار دارند كه همه چيز بايد        اولويت درجه يك برايش قائل شده     

 نقشه و منـافع اسـرائيل و        تأمينايم     جنگي كه در نشريات گذشته نشان داده       »!اي نابودي پيروزي، ولو به به   
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اش بـر ايـن     پايـه .نمايد و براي ما تاكنون جز خون و خرابـي و خـرج چيـزي نداشـته اسـت               ابرقدرتها را مي  

خدمت كرده و موفق بـه دفـع فتنـه از عـالم و از بـين                 تصور موهوم است كه به اسلام و مستضعفين جهان          

  !بردن كفر و استكبار و امپرياليسم خواهيم گشت

 تـأمين نهضت آزادي هيچگاه با اساس جنگ در مرحله اول آن كه دفـاع از مـيهن و ملـت يـا خانـه مـا و                      

ني واجب و معقول،  دفاعي بود از نظر شرعي و ملي و انسا        . استقلالمان بوده، مخالفت و ايرادي نداشته است      

بـراي اينكـه اگـر آن       . از نظر اقتصادي نيز تحمل ضايعات و سرمايه گذاريهاي مادي و مردمي بـه جـا بـود                 

داشتيم و نه آخرت      نه دنيائي مي  . رفت  كرديم همه هستي و دارائيهايمان از دست مي         جانها و مالها را فدا نمي     

آن مخالفنـد، تـداوم   دانـيم عمومـا مـردم بـا      كه مي ي را كه نهضت مخالف است و تا آنجا          لعم. و رضاي خدا  

شـود و   اسرائيل و مستكبرين جهاني تمـام مـي  عملي كه به سود . است» هلاك حرث ونسل«جنگ و تعهد در    

يـا جنـگ    » نينمجـا الب  رح ـ«ي، نـامش را     ف سـرهنگ معمـر قـذا      يعنـي ان انقلابي آقايان    بيتدوست متحد و پش   

  ديوانگان، گذارده است

جنـگ جنـگ تـا       «شـعار ز نكات و دلائل دينـي و سياسـي و نظـامي كـه در محكوميـت                  فعلا صرف نظر ا   

 شناسي گرفتاريهـا  مسئول يابي گرانيها و   آورده شده است، به جنبه اقتصادي مسئله يا ريشه       قبلاً» پيروزي

لي اص ـگوييم خسارات و خرجهاي هفت سال و چند ماه تداوم جنگ هم به طـور مـستقيم عامـل                      برگشته مي 

گانه مذكور در بـالا    و گرفتاريهاي ما شده است و هم به طور غير مستقيم موثر در علل و عوامل هفت                 گراني

  .باشد مي

اين معني نيست كه اگر جنـگ پـيش نيامـده يـا تـداوم و تـشديد نيافتـه بـود مـشكل و                         به  البته بيان فوق    

هـا و خلافكاريهـا و      ء نيـت   هـا، سـو   قانوني  سوء مـديريتها، بـي    . داشتيم  اي به لحاظ گراني و اقتصاد نمي        مسئله

لب آزادي و حاكميت ملي هر كدام به جاي خود و به نوبه خود عوامل مـوثر بـراي ايجـاد گرانـي           همچنين س 

  .باشد هستند، ولي نه به شدت و وسعت آنچه مشهود مي

  ٭٭٭

انطوري درصدر همه تأثيرهاي سوء جنگ روي اقتصاد و آباداني و ارزاني، مسئله ارز قـرار دارد و هم ـ                 

  .دانيم مهمترين منبع ارز كشورمان نفت است كه مي

جنگ اعم از آنكه آن را كار بيجا و گناه و خيانت بدانيم يا بـه جـا و واجـب و سـعادت بـشناسيم از يـك                 

طرف توليد و صدور نفتمان و عايدات حاصله از آن را آماج حملات پيگير خود قرار داده ضربات وارده بـر    

تـشكيل داده اسـت و از طـرف ديگـر           بزرگترين رقم خسارت و ويراني ما را        » سته به آ  تأسيسات نفتي و واب   

كننده قسمت اعظم يـا عمـده درآمـدهاي ارزي كـشور گـشته دولـت و ملـت را از تـأمين اقـلام مهمـي از                         بلع

نيازمنديهاي حياتي و سفارش دادن تجهيزات صنعتي و كشاورزي يا لوازم و مواد اوليـه، محـروم سـاخته،                   

  .العاده داده است ت توليد كشور را كاهش فوققدر

بايستي ايران، اصلاً يا تقريباً، كشور تك محصولي متكي به نفت باشد و ايـن اندوختـه ملـي يـا                       البته نمي 

هاي جاري ما رسيده جائزه تنبلي رفاه و راحتي نسل حاضر           ها به مصرف هزينه     سرمايه خدادادي همه نسل   

نايت دولتهاي بعد از كودتا و سياست تمدن بزرگ محمدرضاشاه اين بود            خيانت بزرگ رضاشاه و ج    . باشد

پـركن   هاي جيـب  الامتياز نفت و عايدات سرشار بعد از ملي شدن را در راه تسليحات و تفنن و توسعه   كه حق 
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جـوئي در     هاي ملي و اقتصاد بدون نفت مصدق متكي به صرفه            كه سرمايه   در حالي . ها به كار بردند     خارجي

هاي روي زميني، در صنعت و كـشاورزي و           گذاري  هاي زيرزميني به سرمايه     راج نفت و تبديل سرمايه    استخ

  . عمران بود

روي وفـادار نظـام شاهنـشاهي         از اين بابت ايراد خاص به نظام جمهوري اسلامي نيست جز آنكه دنباله            

  .استگرديده در باددادن و دود كردن ذخائر خدادادي ما با آنها مسابقه گذارده 

شديد دولـت و  تشنگي كم شدن مستمر درآمد ارزي كشور يا عرضه دلار وقتي در برابر تقاضاي دلار و           

گيرد سـبب شـده اسـت     ين آلات و مواد قرار مي شبازار براي خريد تسليحات و تدارك خواربار و دارو يا ما          

 ۱۰۰ از ده تومـان بـه        ۷اره  كه نرخ آزاد ارز يا دلار به طور منظم و سرسام آور بالا رفته طبق نمـودار شـم                  

  . تومان برسد۱۲۰تومان و 

 كه از دفاتر و آمار صـرافيهاي تهـران گرفتـه شـده اسـت نرخهـاي حـداكثر و                     ۷نمودار ديگر به شماره     

 كـه فاصـله دو منحنـي    ۵۸ ـ  ۵۹ در سـال  .دهـد   نـشان مـي  ۱/۴/۶۶حداقل دلار را در ده سال اخير تا تـاريخ  

در شود    نمايد بهترين سال محسوب مي      كشور مي  ثبات پول    ايت از بهبود و    را داشته و حك    مقداركوتاهترين  

  .گشته بدترين سال به لحاظ ثبات پول كشور بوده استالعاده   فوق تزلزل۶۶ در سال حالي كه

اختصاص بـه خـود     يانهاي جبران ناپذير جنگ و عامل اصلي بودن آن در گراني و گرفتاريها، از طريق                ز

دكتـر در   اگـر چـه   فـرد عـادي آگـاه،   زهاي نفتي، آنقدر روشن و بديهي است كـه هـر           سهم مهمي از ار    دادن

كه جنگ هر قـدر ارز و بودجـه بلعيـده           كند    درك مي نباشد به خوبي     و بازار    اقتصاد و كهنه كار در معاملات     

همـه را   . است به همان مقدار كشور را ويران و ملت و محرومين جامعه را گرسـنه و نـاتوان سـاخته اسـت                     

نظر نمايند و آرزو به گور ببرند يا آنها را بـه بهـاي            جبور كرده است يا از مصارف و مايحتاج خود صرف         م

پولي و ارزي كه بايد صرف خوراك، پوشاك، درمان، مسكن، راهسازي، بيمارستان،            . سنگين خريداري كنند  

 و تحقيـق آزمايـشگاه  آب براي شرب و بهداشت و كشاورزي، برق براي كار و رفاه و روشنائي، مدرسـه و      

، توسعه و توليد كشاورزي و كارخانجات و بالاخره خودكفائي و رفع هزاران درد و گرفتـاري شـود                   عتراخا

روشن كند، تبديل به آتش و دود بـراي  در جلوي ما و افقهاي درخشاني را كه به خاطر آن انقلاب شده بود،          

  .ويراني و نابودي گرديده است

و گرانـي ارز    هاي كوشـكن جنـگ         سنگين شدن بودجه دولت كه ناشي از هزينه        بعد از مسئله كمبود ارز،    

  .بوده است نيز موضوع كوچكي نيست

هـاي     هزينـه  مـستمر  ارائه شده اسـت افـزايش        ۱۳۶۶ تا   ۱۳۵۶هاي ساليانه      كه بودجه  ۳در جدول شماره    

 ميليـون ريـال   ۲۰۶۱ بـه مبلـغ   ۵۸ هزينه بودجه كـه در سـال   .شود دولت و كسري بودجه به خوبي ديده مي  

كسري بودجه  .  بيشتر افزايش يافته است    %۸۰ ميليون ريال، يعني     ۳۶۷۱ به   ۶۶ال  تقليل داده شده بوده در س     

 ۶۶كه در عملكرد دولت موقت حداقل سالهاي قبل و بعد از انقلاب را داشته است در بودجـه مـصوب سـال                       

  .شش برابر گرديده است
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  ۳جدول شماره 

  ۱۳۶۶ تا ۱۳۵۶كردي دولت در سالهاي سير تصاعدي بودجه عمل

  )مبالغ به ميليارد ريال) (به نقل از گزارشهاي اقتصادي منتشر شده و قوانين بودجه عمومي(

اقلام 

عمده 

  بودجه

۱۳۵۶  ۱۳۵۷  ۱۳۵۸  ۱۳۵۹  ۱۳۶۰  ۱۳۶۱  ۱۳۶۲  ۱۳۶۳  ۱۳۶۴  ۱۳۶۵  
۱۳۶۶ 

  مصوب

  ۲۰۲۶  ۱۷۸۰  ۲۶۹۱  ۲۶۴۵  ۲۶۰۰  ۲۳۹۱  ۱۷۰۲  ۱۳۴۸  ۱۷۹۱  ۱۶۹۹  ۲۱۲۶  درآمد

  ۳۶۷۱  ۳۱۶۷  ۳۳۱۳  ۳۳۷۷  ۳۶۷۲  ۳۱۶۷  ۲۷۰۷  ۲۲۵۱  ۲۰۶۱  ۲۲۰۷  ۲۴۹۲  هزينه

  ۱۶۴۵  ۱۳۸۷  ۶۲۲  ۷۳۲  ۱۰۷۲  ۷۷۶  ۱۰۰۵  ۹۰۳  ۲۷۰  ۵۰۸  ۳۶۶  كسري

  

از مسئولين اصلي به گفته يكي . داده است اي را به خود اختصاص مي       در بودجه دولت، جنگ بخش عمده     

ارگانهـا بـه طـور غيـر        سـاير   ت درصد بودجه     درصد بودجه به طور مستقيم و حدود بيس        ۳۰جنگ بيش از    

شود يعني به طور خلاصه حدود نصف بودجه عمومي دولت به طـور مـستقيم و    مستقيم در جنگ هزينه مي 

  .گردد غير مستقيم صرف جنگ مي

اي به جنگ اختصاص داشته است كـه ارقـام دقيـق آن در           در مورد بودجه ارزي نيز همواره بخش عمده       

ودجـه ارزي   آنچه در ب  . شود   در بودجه ارزي منعكس نمي     هاي ارزي مستقيماً    ي هزينه دست نيست زيرا تمام   

 درصد كل پرداختها بوده است و به تـدريج كـه درآمـد ارزي كـاهش                 )۹( نه ،۶۲منعكس شده است، در سال      

يافته هم كميت بودجه ارزي افزايش داشته و هم درصد بيشتري از كـل بودجـه ارزي بـه جنـگ اختـصاص                  

  . درصد شده است۳۳ رقم رسمي ظاهري بالغ بر ۶۶ت به طوري كه در بودجه سال يافته اس

  ٭

آيا مقصر توسعه . ا بحران و تنگناهاي اقتصادي جامعه كه مسائل مادي هستند       يعلاوه بر گراني و تورم      

هـستيم جنـگ نيـست؟ از قبيـل گرانفروشـي، انحرافهـاي             آن  و تشديد انحطاطهاي اخلاقي و ديني كه شـاهد          

هـاي كـلان      كـاري، سـوء اسـتفاده      عي مانند احتكار و قاچاق، فساد شـديد اداري از قبيـل رشـوه و كـم                اجتما

 ،تري مانند گدائي، خودفروشي، دزدي و دروغ، بلاي مواد مخـدر        ين و توزيع كنندگان و كارهاي پست      مسئول

  .بيكاري نيست برشمرديم آيا باعث تمام اينها فقر و فقدان درآمد و قبلاًفرار از كار و كشور كه 

  ٭

شـود و     اختناق يا نبودن آزادي در كشور، آنهم به مقياس عمده دستپخت و دستاويز جنگ محسوب مـي                

ا امپرياليـسم جهـاني   هانه اينكه انقلابمان درگير جنگ ب ـبه عنوان و يا به ب. جنگ بهانه و مجوز آن شده است 

سـر و صـدا اجـرا         چون و چـرا و بـي        ، بي است و بايد وحدت و اطاعت برقرار بوده اوامر فردي و فرماندهي           

نصيحت گرفته اند كه جلوي هرگونه ايراد و انتقاد يا نظارت و دخالت و حتي مشورت و              گردد ضروري ديده  

  .شود تا جبهه اسلام تضعيف نگردد و دشمن را شاد و هشيار نكنيم

ينـدگان اسـت مـورد      ترين وظـايف و حقـوق نما        حتي سئوال و استيضاح از دولت و مجلس كه ار ابتدائي          

در مقابل براي متصديان امور و دارندگان قـدرت و قـانون و قـضا و بـراي                  ! گيرد  ملامت و ممانعت قرار مي    

به اين ترتيب چون اطلاع و      . مباشرين خرج و خريد، آزادي و امكانات هر كلام و اقدام و تصميم فراهم است              
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 ـ كـه   گيرندگان وجود ندارد متصديان و تصميمبازخواست يا حساب و كتاب مطلوب و لازم نسبت به اعمال 

باشـد ـ بـراي كـساني كـه اهـل سـوء         ضامن همه آنها آزادي و حق انتقاد و دستگاه قضائي مستقل امين مي

استفاده و خيانت باشند راه باز است و همين كه راه براي دزدي و خيانت باز شد بزرگترين ضربه بر پيكـر                      

در مرحله نهائي مردم بيچاره هـستند كـه بـا گـران             . گردد  ور وارد مي  اقتصاد و برمايملك و محصولات كش     

  .ها را بپردازند ها و دزدي استفاده ها، سوء ها و پرداخت عوارض و مالياتها بايد تاوان ناشيگري خريدن

اي آزادي و ارزش انسانها وجود نداشت و مردم احساس امنيـت و حيثيـت بـراي                   ضمناً وقتي در جامعه   

تفـاوتي و كارشـكني در كـار          نمايند و گرايش بـه بـي        بعاً از همدردي و همكاري خودداري مي      خود نكردند ط  

دولت پيدا شده در هر حال مشاركت در حل مشكلات و ايفاي خدمات نخواهند نمود و چرخهاي اقتـصاد بـه       

  .آيد حركت در نمي

  ٭

 اسـلام و خـدا و از ايمـان و           استفاده از   براي اينكه در جنگ پيروز شوند، چه استثمار و استخدام و سوء           

نظر به اينكه تداوم جنـگ و پيـروزي هـدف اصـلي اسـت تحقـق آن بـا هـر قيمـت و                         ! ايثار مردم ما نكردند؟   

گذاشتن از اسلام، عمل مجاز و بلكه  خسارت، ولو فدا كردن ايران و ايرانيان و زندگي و معاش آنها و با مايه              

  .مثاب تلقي شده است

  

  بندي خلاصه و جمع

اند كه اشكالي نـدارد       هاي مختلف اظهار كرده و خواسته و گفته         ان مطالب بالا را قبول داشته به گونه       آقاي

 تـا  يعنـي (مـصرف تـداوم جنـگ تـا پيـروزي      بـه  رفاه و ماديات مردم ايران و هستي و حيثيـت كـشورمان،             

 عامل اصلي گرانيها    دانند علت و    ولي در عين آنكه مي    . شودم خودشان اسلام پيروز     به زع برسد تا   ) نابودي

 و ارز كـشورمان را بـه خـود          عايـدات اعظـم   جنـگ قـسمت     باشد و   پايان هفت ساله مي      جنگ بي  ،و گرفتاريها 

اختصاص داده عمده فكر و فعاليت دولت متوجه آن گرديده و كارهـاي توليـدي و سـازندگي دچـار كـاهش                   

براي انحراف افكار و    . دننماي   بديهي نمي  دهند و اقرار به اين حقيقت       معذلك انصاف نمي  . العاده شده است    فوق

آورنـد تـا همـانطور كـه      ن مي و معلول را به مياعيبه خاطر اغراض سياسي پاي عوامل و علل موهوم يا فر       

  .ند و وحدت و سلامت جامعه را از بين ببرندننقش و تقصير خود را بپوشاگفتيم 

بينـيم  بين گرفتاريهـا را  مـسئول گرانـي و  هـاي   بندي شده ريشه اينك چنانچه خواسته باشيم خلاصه جمع  

  :نكات زير را بايد متذكر گرديم

۱  

ارج ننهادن به اقتصاد و به آبادي و سازندگي و برخورد انفعالي مثبت حاكمه و رهبري در حـل مـسائل                     

برنامگي و بسيج نكردن جدي دولت و      به دنبال آن بي   . معاشي و رفاهي ملت، منشاء گراني و گرفتاريها است        

هاي موفق جنگي و     ها و بسيج    آيد كه به هيچ وجه پا به پاي برنامه           براي افزايش توليد و توان كشور مي       ملت

  .نظامي پيش نرفته است

سوء مـديريت و طـرد صـلاحيت از عوامـل            خصوصاًمكتب زدگي چپگرايانه، روح تخريب و تخاصم و م        

  .موثر قوي گراني و ويرانيست



 

 ۸۶

۲  

هـا، نيروهـا،      ن و هـدف اصـلي قـرار دادن لجوجانـه آن كـه همـه اراده                امـا   تداوم جنگ خدا ناخواسته بي    

الشعاع و قرباني خود نموده اسـت، بايـد           دارائيها، درآمدها، حقوق و آزاديها و بالاخره اميد و ايمانها را تحت           

يا تا جنگ هست گراني و گرفتاري       . هاي عميق گراني و گرفتاريها و تشديد كننده عوامل ديگر بدانيم            از ريشه 

  .بارتر خواهد گشت تر و هلاكت بحران و ويراني خواهد بود و بلكه گسترده

۳  

يت و وظيفـه از  مـسئول كنـد، نـه رفـع       مقصر شناختن بيگانگان و طاغوتيان، نه مسئله گرانـي را حـل مـي             

م هاي سياسي و اقتصادي حاكم بر انقلاب و نظـا   شنيب بر ادامه    تأييدنمايد و نه مهر       متوليان و متصديان مي   

  .زند مي

ها عوامل واقعي هستند ولي جزئي و نسبي بـوده            گرانفروشي كسبه و بازاريان و وجود احتكار و واسط        

بندي يا عـدم      طرف و خرابي جيره     بيش از هر چيز معلول كمي عرضه كالا، ضعف توليد و كمبود ارز، از يك              

  .دنباش صحيح نيازهاي عمومي اوليه، از طرف ديگر ميو توزيع  تأمين

۴  

طـرد و   . شـود   خـواهي درسـت نمـي        بـا شـعار و مـرگ       ،عدالت اجتماعي و حمايت ادعائي از مستضعفين      

تباهيهاي طبقاتي و كارهاي تخريبي و تخاصمي منفي وضع كشور را كه واحد اجتماعي و اقتصادي بـه هـم                   

 اسـت تـا در       لازم قايمان پاك و عمل خـلا     . تر و زيانبارتر، براي همه طبقات، خواهد كرد         پيوسته است ضايع  

بست گرفتاريهـا و نـابودي        سايه تعهد و تقوي، با اعتماد و همكاري ملت و به اميد خدا، موفق به نجات از بن                 

  .بشويم

۵  

  . عامل گراني و گرفتاريها استوآهنگ پرچمدار  حاكميت خود پيش

رت دارد از    ضـرو  . بودن متوليان انقلاب و متصديان نظام قابل انكار و قابل دفاع نيست            مسئولمقصر و   

 در مديريت   ، نمايند تجديدنظرها    ها و برنامه    قضاوت تاريخ و از روزهاي جزاي خلق و خدا بترسند، در بينش           

 مردم و حقوق و ارزش آنها و حاكميت الهي آنـان را             ،هاي حكومت خودكامه تغييرات اساسي بدهند       و شيوه 

  .به حساب بياورند

  الهدي والسلام علي من اتبع

  راننهضت آزادي اي

  ۱۳۶۶مرداد 
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